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  يا رسانهاي ه  سياست  مطلوب تدوين الگويارائه
  نوشتة

   ∗يوحيد خاشع
  

   هچكيد
.  به نحوي كه قـدرت نـرم و جنـگ نـرم لازم و ملـزوم يكديگرنـد                  ؛ست قدرت نرم ا    هر اقدام نرمي   ةپشتوان

هاي آن تـشكيل شـده از رهبـري، فرهنـگ و              ه پايه است ك    ايران داراي پايگاه قدرت نرمي      جمهوري اسلامي 
 ة دين اسلام به عنوان پشتوان     .كه قابليت انسجام و بسيج بالايي دارند         هاي مردمي   هويت ايراني و اسلامي، توده    

 ةكه پيونددهنـده بـا گذشـت        هاي ملي و اسلامي    نظري، معنابخشي و هويتي به هرگونه اقدامي، نمادها و سمبل         
 همچنين الگوهاي رفتاري ملموس و محسوسي از رهبران و پيشوايان كه به عنوان نقـاط                تاريخي ملت است و   

اركان نظري    همة  در قرن بيستم عليه        قدرت نرمي  ةبا چنين پشتوان     جمهوري اسلامي . باشند  مرجع اجتماعي مي  
. سـت  پاسـخ و در نهايـت حملـه پرداختـه ا           ،و عملي غرب مدرن به تهاجم برخاست و غرب نيز به واكنش           

داشـتن  . انـد  ها در تمام انواع ديداري، شنيداري، مكتوب و ديجيتال در خدمت چنين غرضي قرار گرفته                رسانه
گذاري صـحيح     گذاري و همچنين روش و الگوي سياست        اي قوي در گروي نظام مديريت سياست        نظام رسانه 

اي   رسـانه ة در سطح ملي در حوز)استراتژي( حاضر فقدان يك الگوي تدوين سياست ةلذا مسئله اصلي مقال  است؛
آوري اطلاعـات از مطالعـات اسـنادي و            جمـع  ةروشي كه در مقاله مورد استفاده قرار گرفته در زمين         . كشور است 

  . تحليل اطلاعات از تحليل منطقي و تحليل ثانويه استفاده شده استةاي و مصاحبه با خبرگان و در زمين كتابخانه

  .، موضوعات استراتژيكگذاري  سياست، الگوي اي هگذاري رسان سياست : كليدواژه

  مقدمه 
 ارتباطي بشر كه ةاساس وسيل. پذيرد اساس زبان، پيام و مخاطب صورت مي       ارتباطات بشر بر  . 1

ه مانند روزنام . شود ميبندي   شود نيز بر همين مبنا شكل گرفته و دسته         مياز آن به رسانه ياد      
 ، اينترنـت  )يـك سـويه   ( ، راديو، تلويزيـون و روزنامـه      ) گرم ةرسان(، تلويزيون   ) سرد ةرسان(

____________________________ 
  )ره (طباطبايي  دانشگاه علامه و حسابداريانشكده مديريتاستاديار د ∗
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آمـوزش، سـرگرمي،     ، رسـانه  ةنقـش حـوز   . و غيـره  ي رو در رو     ها  هرسان ،)رسانه دو سويه  (
  .  استانمخاطب  ميعموساخت افكار سازي و در نهايت  فرهنگ

اخته ي مختلف زندگي فردي و اجتماعي بشر سايه اند        ها  هبر تمام عرص  ها    رسانهامروزه سپهر   . 2
هاي متعددي مواجه بوده     ها و فرصت   كشور در مقاطع مختلف با چالش     اي    رسانهنظام  . است

 لذا ضرورت   ؛كشور در حال حاضر جنگ نرم است      اي    رسانهترين چالش نظام     مهم. و هست 
ناپـذير   كشور امري ضـروري و اجتنـاب      اي    رسانهتدوين استراتژي در سطح ملي براي نظام        

گـذاري    سياسـت ند در اين عرصه مهم و كارآمد باشد دانش مديريت           توا ميدانشي كه   . است
در اين مقاله سعي بر آن است الگـويي بـراي           . است ميگذاري عمو  مشي و خط ) استراتژيك(

  .كشور ارائه و پيشنهاد شوداي  رسانهدر سطح ملي براي نظام ) استراتژي(تدوين سياست 
 ةدر سطح ملـي در حـوز      ) استراتژي(ين سياست   مسئله اصلي مقاله حاضر فقدان يك الگوي تدو       . 3

  .گيرد ورد تحليل و بررسي قرار مي اين مسئله در قالب سه هدف اصلي م.اي كشور است رسانه
  ؛ فرهنگ و رسانهةدر سطح ملي در حوزگذاري  سياستتبيين مباني نظري مديريت . 1
  ؛گذاري سياستبررسي الگوهاي مديريت . 2
 .اي هاي رسانه سياستم تدوين ارائه مدل گام به گا. 3

 جمع آوري اطلاعات از مطالعات اسنادي و ةروشي كه در مقاله مورد استفاده قرار گرفته در زمين  
اي و مصاحبه با خبرگان و در زمينه تحليل اطلاعات از تحليل منطقي و تحليل ثانويه استفاده  كتابخانه

  .شده است
له اين تحقيـق را     ئهاي نظري و عملي مس     غدغهاي از د   توان گفت كه مجموعه    ميدر مجموع   

  .  به آن اشاره شده است1تشكيل داد كه در نمودار 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
  

  هاي نظري و عملي پژوهش دغدغه 1نمودار 

ها   گذاري  در رسانهضرورت تحقيق در مورد مديريت سياست

ها  هاهميت پژوهش در نظام جامع رسان  

اي  گذاري  رسانهفقدان مباني تئوريك قوي در حوزه سياست  

هاي  اي  كشور با روشفقدان آشنايي مديران رسانه

 ها  ضرورت اجرا و نظارت بر قانون جامع رسانه

 

  نظريةدغدغ

 

  عمليةدغدغ

ئمس
ش

ژوه
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ل
 

 اي كشور گذاري  در نظام رسانه هاي سياستچالش
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  الات تحقيقؤله و اهداف و سئبندي مس صورت ارتباط مفهومي   2نمودار 
  :اند از  فرهنگ و رسانه عبارتةر حوزگذاري ملي د سؤالات اساسي در سياست

  است؟) دخالت دولت و حكومت(گذاري  سياسترسانه قابل آيا فرهنگ . 1
  گذاري، ميزان مداخله دولت در فرهنگ و رسانه بر چه اساسي است؟ در صورت قابليت سياست. 2
هــا و شــيوه دخالــت دولــت در فرهنــگ و رســانه  گــذاري، مــدل درصــورت قابليــت سياســت. 3

   چيست و چگونه بايد باشد؟) اي گذاري فرهنگي و رسانه ستسيا(
  
  
  

 صورت مسئله پژوهش

 كه داراي مراحل و فرايند اي كشور  رسانهة در حوزيلدر سطح م) ياستراتژ (استي سني تدوي الگوكيفقدان 
 .بيني باشد گام به گام و قابل پيش

 هدف اصلي پژوهش 
.اي كشور شود كه سبب افزايش عملكرد رسانه) استراتژي(دستيابي به يك الگوي تدوين سياست   

1هدف   

تبيين مباني نظري 
گذاري  مديريت سياست

 در سطح ملي در حوزه

2هدف   

بررسي الگو هاي مديريت 
  اي  گذاري  رسانه سياست

3هدف   

ارائه مدل گام به گام تدوين 
  اي هاي رسانه سياست

  1سؤال 
مباني و مبادي نظري 

اي  گذاري  رسانه سياست
 در سطح ملي چيست؟

2سؤال  

الگوهاي مديريت 
اي  گذاري رسانه سياست

 چيست؟

3 سؤال  

مدل گام به گام تدوين 
اي   هاي رسانه استسي

 چگونه است؟
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  : فرهنگ و رسانهةدر حوز) گذاري ملي سياست(بررسي نظري امكان مداخله دولت . 1
  : از است فرهنگي هستند عبارتگذاري  سياستدلايل كساني كه مخالف امكان پذيري 

 و دخالت دولت در آن باعـث        ها سر وكار دارد    فرهنگ با احساس، شخصيت و فرديت انسان      . 1
 .شود هاي فردي و اجتماعي مي دار شدن آزادي خدشه

  . ريزي كرد بيني نيست كه بتوان براي آن برنامه فرهنگ قابل سنجش، محاسبه، كنترل و پيش. 2
  . را گسترده يا محدود در نظر گرفت توان آن مي ؛فرهنگ مفهوم ثابت و معيني ندارد. 3
   .تفكيك امر فرهنگي دشوار است. اجتماعي عجين شده است ـ هاي اقتصاد يتفرهنگ با تمام فعال. 4
فرهنگ در معناي محدود كه ناظر كه به آفرينش فرهنگي و خلاقيت است به نخبگـان تعلـق                  . 5

  . و دولت ميهاي آن نيز بايد از منابع داوطلبانه پرداخت شود نه از بودجه عمو دارد و هزينه
  . يابي مردم است  براي كمك به فرهنگفقطدخالت دولت .  استفرهنگ فراتر از سياست. 6
پـذير   سـنجش  يمهاي ك  توان هدف  ميدر نتيجه مشكل    . كردن فرهنگ امر دشواري است     يمك. 7

 ـهمچنين به دليـل دشـواري در ك       . دكرفرهنگي تعريف   ريزي    برنامهبراي   سـازي، تعيـين     يم
 . بودجه براي اقدام فرهنگي نيز دشوار است

 فرهنگ ةتوان عرص ميها، هويت و قدرت سر و كار دارد، مشكل         از آنجا كه فرهنگ با ارزش     . 8
 ).40ـ1: 1358 ،پهلوان(د كررا از سياست جدا 

  به فراروايـت   ريزان فرهنگي غالباً   گذاران و برنامه   سياست. فرهنگ آكنده از امور مجازي است     . 9
narrative) (Meta  گنجد  ميها ن   به گفته ليوتار در نظام دلالت      امر مجازي را كه   . تمايل دارند

 سياسـت   ؛هـا بگنجاننـد    از دلالـت   ميخواهند به عنوان خصائص عام در نظا       ميو ابهام دارد،    
خواهد امـر مجـازي را در مـتن بـه حـصار              ميسياست  .  استعداد فراروايت شدن دارد    اساساً
امر مجازي . ها به بند كشيده شود لها و مدلو از دال ميخواهد در نظا مياما امر متفرر ن   . بكشد
توان گنجانـد،    ميكند و امور متفرر فرهنگي در حصار متن ن         ميهاي متعددي را طلب      روايت

از افلاطـون تـا هگـل ايـن         .  اسـت  “ناپـذير  برنامه”ريزي    برنامهفرهنگي،  ريزي    برنامهبنابراين  
و انـدراج شـناختي      يا فرد يا هر امر وجودي در گر        ئشمشكل وجود داشت كه شناخت هر       
گرايـي   گرايي و ساختارگرايي و سيـستم  از اينجا شالوده. آن در يك صورت نوعي بوده است      

اما فرايند حفظ و توليد معاني، نامتناهي است و مندرج در صـورت نـوعي               . آيد ميبه وجود   
شود و افرادي مانند دريـدا، لاكـان، فوكـو،           ميبه اين ترتيب پساساختارگرايي مطرح      . نيست

. كننـد  مـي ي معنابخش و امور وجودي را مطـرح  ها ه نهادها بر سوژةسيطر... ليوتار، بودريار   
عبـور كـرد و در   ها  هزدايي به اين معناست كه براي فهم يك تجربه بايد از شالود   البته شالوده 

مـا سـعي    . ويـل مـا از واقعيـت      أگوييم، گفتمان ماسـت و ت      ميهرچه ما   . نفوذ كرد ها    هشالود
 ةدر اينجـا انديـش    . هايمان به پراكنـدگي جهـان و فرهنـگ سـامان بـدهيم             با گفتمان كنيم   مي

 .آيد ميزدايي پيش مركز
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 Super)اند فرهنگ ديناميزم دروني و پيچيدگي و فـوق پيچيـدگي    كساني مانند هايك گفته. 10
complexity)       لذا تعادل در آن اصل نيست و اصـالت          فرماست  دارد يا تئوري آشوب بر آن حكم 

 جامعه و فرهنگ يك كل       بنابراين ؛گيرد ميتعادل صورت     معنا بسيار بي   ة مبادل .استتعادلي   بيبا  
سرصحنه و مطابق ديناميزم درونيـشان شـكل         هاي فرهنگي  تعادل. پيچيده و در هم تنيده هستند     

 .نيستگذاري  سياستتوان گفت كه فرهنگ قابل  مي پس گيرند مي
  

  فرهنگي هـستند عبـارت    گذاري    سياستمكان پذيري و ضرورت     اما دلايل كساني كه معتقد به ا      
  :ست از ا

 ةها را به عرص ـ    هاي تاريخي و اجتماعي بعد از جنگ جهاني كه لاجرم دولت           علاوه بر ضرورت   . 1
 از فرهنگ داشت كه امكان       را تلقياين  توان از لحاظ نظري       گذاري فرهنگي كشاند، مي     سياست
شناسـان بـر آن    گونه كه انـسان  آنرا اگر فرهنگ  . داند  كن مي ريزي براي آن را ميسر و مم        برنامه

توان آن را از راه آمـوزش بـه افـراد انتقـال داد،          اند امري اكتسابي بدانيم، بنابراين مي      تأكيد كرده 
 دست بشر است نه آنكه همـواره بـر او مـسلط         ةفرهنگ خود زاد  «. ستريزي ا   پس قابل برنامه  

اساس اين تلقي از فرهنگ گـرت هافـستد فرهنـگ را چنـين              بر  ). 93: 1377 ،فرهنگي (»باشد
ريزي جامع ذهن كه بـه جداسـازي اعـضاي يـك گـروه يـا دسـته از                برنامه...«: كند  تعريف مي 
بر اسـاس نظريـات هافـستد، ترومپـارس،         ). 85: 1377 ،به نقل از فرهنگي   (» انجامد  ديگران مي 

شـود كـه      اي از عوامل مي    قابل ملاحظه  ةريزي فرهنگي شامل دست     چين كوتا و رونكانين برنامه    
، اقتـصاد، مـذهب، سياسـت، نهادهـاي اجتمـاعي،           )و غيـر كلامـي      كلامـي (ند از زبـان     ا  عبارت

هـا، آداب، رسـوم،      ها و گـرايش    ها، نگرش  ارزش خانواده، قشربندي اجتماعي، طبقات، ساختار   
 ).86: 1377 ،فرهنگي(شناسي، و آموزش و پرورش  اقلام مادي زندگي، زيبايي

مانند سوادآموزي، مانند دسترسي انواع آمـوزش،         مي نيازهاي عمو  مجموعه(نيازهاي فرهنگي    .2
نياز به ارتباطـات و     همانند  مثل دسترسي به خدمات فرهنگي براي شكوفا كردن استعدادها،          

در كنـار    مـوارد    ايـن .  امنيـت فرهنگـي    و همچنين امكاناتي كه براي برقراري ارتباط هست،       
 .)كندتصادي و سياسي ضرورت مداخله دولت در فرهنگ را مطرح مينيازهاي اق

حقـوق اجتمـاعي    توان   مياست البته    حق آزادي بيان و ابراز وجود        حقوق شهروندي، همانند   .3
همچنـين  ها، انواع خدمات درمـاني، حـق آمـوزش و             مانند انواع بيمه   را نيز ضميمه آن كرد    
 بيكـاري و معلـولي      ةتلف موردنياز مانند بيم    و خدمات مخ   ايجاد اشتغال حقوق اقتصادي كه    

 . دولت حقوق فرهنگي تأمين شودةدارد بدون مداخلنامكان لذا . ارائه دادن است
گـذاري    سياسـت پـذيري    دليل ديگر توجيـه   اقتصاد فرهنگ    ةدر حوز گسترش صنايع فرهنگي     .4

ه خريد و   س  توليد، توزيع و مصرف آن هر      درآمدزا باشد و  فرهنگ  زماني كه   . فرهنگي است 
هـاي توليـد، توزيـع، مـصرف معنـا،          هاي فرهنـگ، يعنـي عرصـه       عرصه ةهم. شوندفروش  
همه . كار دارند  و اي كه با مقوله معاني و نمادها سر       يعني هزاران عرصه  . اندريزي شده  برنامه
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همـه  لـذا   . فرهنگي يك اصل تحقق يافته اسـت      گذاري    سياستكه  موارد حاكي از آن است      
 .استممكن امري ريزي فرهنگي دهند كه برنامهشان مينفرهنگي صنايع 

 
  فرهنگ و رسانه  ة در حوز) گذاري ملي سياست(بررسي نظري ميزان مداخله دولت . 2

داشـت از مفهـوم و       از نـوع و شـيوه دخالـت دولـت            ي دركي روشن و ملموس    براي آنكه بتوان  
ع و شيوه دخالت دولـت را بـه مـا       شناسي نو كه امكان كالبد  شود   ميفاده   ايدئولوژي است  برساخته

 اسـت پيچيـده  ايدئولوژي هم برساخته   ؛به همان نسبت كه مفهوم فرهنگ پيچيده است      . دهدمي
اي از تعاريفي كـه از ايـدئولوژي شـده و اسـتفاده      خلاصه. لذا تعاريف متعددي از آن شده است     

  . آمده استادامهنظري اين مقاله در بررسي ميزان مداخله دولت در 
 فرايندهاي مادي فراينـدهاي     كه منظور آن است     ؛عنوان آگاهي كاذب   ايدئولوژي به : كارل ماركس  .1

گيرد،  ما با آن شكل مي     ةآگاهي ما براساس شيوه توليد و رابط       و   شوندايدئولوژيك را موجب مي   
كننـد بـراي تثبيـت       اي است، اين عده سـعي مـي        و درضمن چون ابزارهاي توليد در اختيار عده       

 مالكيـت و    ،يت خودشان يك ايدئولوژي را خلق كنند و به ديگران بقبولانند تا بتوانند منافع             موقع
اين ايدئولوژي كاذب است چون طبقه حـاكم آنچـه را كـه             . هايي را كه دارند توجيه كنند      دارايي

چيند هاي خود را كنار هم مي     دهد، بلكه منافع و خواست    دانش است مبناي ايدئولوژي قرار نمي     
شـود  ها توليد مي  ها در آن   كه آگاهي  آنچهبه اعتقاد ماركس مجموع     . سازد  ز آن ايدئولوژي مي   و ا 

هـاي  به هرحال ايدئولوژي كاذب توليد آگـاهي      . گيرد  ، مورد استفاده قرار مي    ...مثل فلسفه، هنر و   
  . مغرضانه و منحرفانه براي توليد سلطه طبقه حاكم است

از  . اسـت   كـاركرد  دارايهاي  مجموعه ايده  و   ام اعتقادات و باورها   نظبه عنوان   ايدئولوژي  : ز  رتگي. 2
هـاي   گيـري   موضـع   و جمله كاركردهاي ايدئولوژي اين است كه بين يك گروه مـشترك اسـت            

البته ايدئولوژي لزوماً صـادق  . شود و نه فردي، آگاهي جمعي تلقي مي  كندتوجيه مي  اجتماعي را 
متعلق به طبقه محكوم نيست، به  تعلقين نگاه ايدئولوژي مدر ا. نيست، اما لزوماً كاذب هم نيست

  . نيستهم طبقه باسواد و نخبگان 
 عمـل   ،  حالات آگاهي كه در پيونـد بـا عمـل سياسـي اسـت             به عنوان   ايدئولوژي  : ژان بشلر . 3

يعنـي آن   . گيرنـد كار مـي  كه دولت يا گروه براي تحقق هدف خود به        ي  سياسي يعني راهبرد  
هايي كه يك گروه، يك دولت، يا حتي يك فرد، براي تحقق راهبرد خودش              ها و ايده  آگاهي

بـا  . لزوماً اين عمل سياسي با مفهوم اسـتيلا همـراه نيـست      . گيردكار مي براي تأمين هدفي به   
توانـد توانمندسـاز باشـد،      تواند سـازنده هـم باشـد، مـي        قدرت مي . قدرت در ارتباط است   

 قـدرتي كـه     هماننـد . تحقق اهداف عمومي، ياري رساند    تواند به بهبود وضعيت زندگي،       مي
  . دنكن اعمال مي، استاد بر دانشجو و والدين بر فرزندانپزشك بر بيمار

 عملـي كـه محـور معـاني نمـادين در خـدمت اسـتقرار و        ةشيوبه عنوان ايدئولوژي  : تامسين. 4
كال معنـا از ديـن،      محور معاني يعني تمام اش ـ     .گيرنداستمرار روابط قدرت و سلطه قرار مي      
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اي بازنمـايي، لبـاس پوشـيدن، غـذا         ها و گونه  صورت ميهاي زندگي، تما  هنر، فلسفه، سبك  
اين معـاني در    . ها همه حاوي و دربردارنده معنا هستند       آرايش، تزئينات منزل، رنگ     خوردن،
. هستند نژاد، طبقه اجتماعي و در پيوند با كل هستي            مانند جنسيت، موقعيت،  اموري  پيوند با   

 كنـد اين شيوه عمل در استقرار و استمرار نوع خاصي از روابط قدرت و اسـتيلا كمـك مـي                  
  .)1388فاضلي ، (

هـا، باورهـا و راهبردهـايي اسـت كـه      سياست فرهنگي مجموعه ارزش  بنا بر آنچه گفته شد      
 البتـه   .ذاردگ مي تأثيرها   آن دركند يا   هاي اجتماعي را هدايت مي    ها و عملكرد افراد يا گروه     كنش

هاي سياستاند و برخي     مدنظر قرار داده  توان به مفهوم ايدئولوژي     سياست فرهنگي را مي   برخي  
   .كنندها و راهبردهاي حكومتي ميمشيفرهنگي را محدود به خط

  گذاري فرهنگي در سطح ملي  هاي مطرح در سياست گفتمان
 گـذاري  سه گفتمـان سياسـت    ”ارد به نام    اي د  مقاله شهروندي فرهنگي استيونسن در كتابي به نام      

  :ند ازا  اين سه گفتمان عبارت“ در سطح مليفرهنگي
  (State discourse of cultural policy) فرهنگي در سطح مليگذاري  سياستگفتمان دولتي در . 1
  (Market discourse of cultural policy) گذاري فرهنگي در سطح ملي گفتمان بازاري در سياست. 2
  (Civic discourse of cultural policy) گذاري فرهنگي در سطح ملي گفتمان جامعه مدني در سياست. 3

دانـد  در گفتمان دولتي فرض اين است كه همه چيز متمركز است و دولت خود را مجاز مـي                  
 خصوصي شود و به نحو متمركزي نهادهاي هنـري، ماننـد            ةبراي تحقق اهدافش وارد عرص    

هاي فرهنگ را در اختيار     تمام عرصه ... ها و سينماها و    هاي تفريحي مانند پارك   ها، نهاد حوزه
دولـت بـه صـورت متمركـز كـل       به عبارت ديگر طور متمركز مديريت كندداشته باشد و به   

هاي دولتـي   البته گفتمان . داندخود مي گذاري    سياست ة فرهنگ را در مديريت و حيط      ةعرص
 ـ طيف  يك  توان در   را مي  بنـابراين شـدت تمركـز و سـلطه         . قـرار داد  ا حـداكثري    حداقلي ت

نظـر   از .هـا و نهادهـا بتواننـد قـدرت دولـت را محـدود سـازند              تاحدي است كـه سـازمان     
 فرهنگ را در اختيـار خـود        ةگيرند كه هم   هاي متمركز فرض را براين مي     ايدئولوژيك دولت 

اي غيردولتي در تعامل با     هطور نيست، چون نيروهاي اجتماعي، بخش     اما در عمل اين   . دارند
هاي اقتدارگرا عمـلاً در بخـش فرهنـگ          در دولت . كننددولت براي آن محدوديت ايجاد مي     

حال حاضر در كشورهاي اروپايي و غرب        در.  اقتدار دولت است   ةحيط ميحتي فرهنگ عمو  
ا اش نداريم، اما درعين حـال در ايـن كـشوره          گفتمان دولتي به معناي اقتدارگرا يا حداكثري      

آن سـطح شـامل حفاظـت و        .  فرهنـگ وجـود دارد     ةاز مداخله دولت در حـوز      يك سطحي 
ها چنين ايجاد خدمات، امكانات و زمينه      تاريخي كشورها و هم     و حراست از ميراث فرهنگي   

مـشاركت در فرهنـگ بـه جـاي     ) براي مشاركت همگاني در توليد و مصرف فرهنگ اسـت         
  .)تعيين و توليد محتواي فرهنگ
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طور كه در بـازار دولـت       همان.  امر اقتصادي است   شبيهامر فرهنگي   قد است   تمع بازار   گفتمان 
 در مورد توليد، توزيع     هكنندنبايد دخالت كند و قوانين عرضه و تقاضا، رقابت، و بازار تعيين           

 فرهنـگ هـم تقاضـاي اجتمـاعي بـراي فرهنـگ، محـصولات            ة در عرص ـ  ؛و ميزان آن است   
موسـيقي، تئـاتر، سـينما، مطبوعـات،        . ندسته هكنندنيعيتنگي  فرهنگي و داد و ستدهاي فره     

كالاها و محصولاتي كه با وجوه نمادين جامعه سروكار دارنـد بـا           ها و   رسانه همة  تبليغات و   
خرنـد تعيـين    هايي كـه مـي    تدر نتيجه مردم با بلي    . اندگيري معيار پول قابل سنجش و اندازه     

 توليد، توزيع و    ةچرخ.  چه چيزي را دوست ندارند     كنند كه چه چيزي را دوست دارند و       مي
پس اگـر دولـت بـه هـر         . در اينجا بازار يعني مردم    . كنندمصرف نمادها را مردم انتخاب مي     

خواهـد تغييـر در ايـن بـازار         اش اين است كه مي     فرهنگ معني  ةشكلي دخالت كند در حوز    
بـه ايـن    در آن دخالت كند     اگر دولت   . فرهنگ آن چيزي است كه هست      بنابراين   .ايجاد كند 

رو از ايـن  . خواهد فرهنگ را به چيز ديگري تبديل كند كه فرهنگ نيـست            مي  است كه  عنيم
 فرهنگ دخالت كند يـا سـازمان و تـشكيلاتي           ةشود كه لازم نيست دولت در عرص       گفته مي 

كـه  گفتمان بازار معتقد است اگر كالايي هـست         . ريزي در اين زمينه داشته باشد     براي برنامه 
  . گيشه ندارد، بنابراين محكوم به نابودي است

هاي فرهنگـي   هاي جامعه مدني كنش   انواع سازمان از طريق   است،  معتقد   مدني   ةگفتمان جامع  
هـاي  شده بين بخـش  شود كه يك تعادل كنترلكند و باعث مي  گيرد و بسط پيدا مي    شكل مي 

هـاي  احزاب بـه عنـوان سـازمان      ه  به عنوان نمون  . وجود آيد  مدني و دولت به    ةمختلف جامع 
اي در سـاخت    روابط ايلـي و طايفـه     سبب كنترل و تحديد     واسط بين دولت و جامعه مدني       

مفهوم شهروندي، حقوق فرهنگـي از مقـولات كليـدي ايـن گفتمـان هـستند                 .استسياسي  
  .)1388فاضلي، (

  ) فرهنگةگذاري ملي در حوز سياست( مداخله دولت در فرهنگ ةهاي مختلف شيو مدل. 3
پذيري و هدايت فرهنگـي وجـود دارد، الگوهـاي            مطابق نظر دانشمنداني كه معتقدند امكان سياست      

  :دشو ها اشاره مي متعدد و متنوعي مطرح است كه به اهم آن
  الگوي آرمانشهرگرايي 
  الگوي راهبردي 
  گرا الگوي توسعه 

هـا   زم است چهار خـصوصيت آن     ها، لا   براي درك خصوصيات و تفاوت هركدام از اين سرمشق        
  :مورد شناسايي قرار گيرد

ها، ارزيابي تحـولات   هايي كه براساس آن در اين سرمشق منظور از معيارها، از ارزش  : معيارها. 1
  .گيرد فرهنگي جامعه صورت مي

  .سازد ها را مشخص مي ريزي ها و برنامه مشي ها، خط محدودة فعاليت: حوزة عمل و اقدام. 2
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  .كند هاي مورد استفاده اشاره مي به نحوة تعيين اولويت اهداف و نوع ابزارها و راه: اسيشن روش. 3
  ).1376بهادري ( كند ها اشاره مي ها و آرمان به روش تحقق بخشيدن به ارزش: شيوة عمل. 4

در اصل به معناي دلبستگي به  (utopianism)آرمانشهرگرايي: (Mega – policy)آرمانشهرگرا الگوي
پردازي دربارة يك نظم اجتماعي آرماني است، اما در كاربرد با مفهوم ايدئولوژي پيوند                د يا خيال  ايجا

الذكر براي سرمشق آرمانشهرگرا به شرح جدول ذيل  خصوصيات چهارگانة سابق. دارد بسيار نزديكي
  .)1376بهادري، ( است

  خصوصيات الگوي آرمانشهرگرا
  ايدئولوژي معيار

گير  كند، فراگير و همه مداخله مي هم در حوزة خصوصي و هم در حوزة عمومي  ة عمل و اقدامحوز
  .ساخت باورها، خلقيات و رفتارها بايد مدنظر قرار گيرد. است

هاي بزرگ دارند و جامعه بايد  ريزي درازمدت است كه هدف مبتني بر برنامه  شناسي روش
  .ها را دنبال كند آن

 آرمانشهر

سالاران تهيه  پيشنهادها از طريق ديوان(كند  شديد قدرت را ايجاد ميتمركز   شيوة عمل
  .)شود مي

  :دهد، خصايص زير است آنچه آرمانشهرطلبي را با ايدئولوژي پيوند مي
 به تبيين آنچه هست گرايش دارنـد، بلكـه         فقطداعية تبيين جهاني ايدئولوژي اين است كه نه          

شدن است و آنچه را كه بر جهـان گذشـته و خواهـد              توانند آنچه در شرف       اند كه مي    مدعي
  .)1370بشلر، (گذشت تبيين كنند 

شـود و بـر       يـابيم آزاد مـي      مان درمـي    اينكه تفكر ايدئولوژيك از واقعيتي كه با حواس ظاهري         
  .كند كه در پشت چيزهاي قابل ادراك پنهان است تر تأكيد مي واقعيتي حقيقي

هاي   كوشند تا از طريق روش      ن ساختن واقعيت عاجز شدند مي     ها، هرگاه از دگرگو     ايدئولوژي 
  .برهاني ويژه، انديشه را از قيد تجربه آزاد سازند

سرمشق آرمانشهرگرايي مدعي ساختن جهاني تازه براساس الگـويي از پـيش معـين اسـت و                  
هاي نويني بسازد كه طراز مكتب باشند و جـز ايـدئولوژي، مبنـاي ديگـري               خواهد انسان   مي
  ).1376بهادري، (راي عمل و انتخاب نداشته باشند ب

هايي از زنـدگي را كـه         ها و حوزه    گونه اصول اخلاقي شخصي يا ارزش       طبيعي است كه هيچ   
درواقـع  . دانـد  كم از حيث نظري قابل تحمل نمي        از حوزة مهار رهبري جامعه خارج باشد دست       

يرنـد و از ايـن نظـر در مقابـل           پذ  آرمانشهرطلبان هيچ حوزة خصوصي اخلاق و زندگي را نمـي         
  .گيرد ت ليبرالي قرار ميسنّ

سـره در اختيـار اهـداف        شود كه خود را يـك       در سرمشق آرمانشهرگرايي از فرد خواسته مي      
ريزان فرهنگي    گير است و لذا برنامه      ايدئولوژي قرار دهد، از اين منظر اين سرمشق فراگير و همه          

  . عمل كنند“رگير و فراگي همه”بنا به تعريف بايستي 
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مشي فراگير، لازم است كه يك هدف مقـدماتي و آن هـم               ريزي فرهنگي در اين خط      براي برنامه 
اي اسـت كـه    وار، جامعه مقصود از جامعة توده. تحقق يابد(Mass, Society) وار گسترش جامعة توده

اي حـذف     سـطه اند از نقـش وا      ها و جماعاتي كه واسطة بين مردم و برگزيدگان حاكم           در آن سازمان  
لازم است توضيح داده شود كه معيارهاي موفقيـت در سرمـشق آرمانـشهرگرا را ايـدئولوژي                 . شوند

نظـام افكـار و     : منظور از ايدئولوژي با توجه به نظر دسـتوت دوتراسـي عبـارت از             . دهد  تشكيل مي 
 و توجيه موقعيت يافته و روشن هستند و به منظور بيان، تشريح و تفسير سازمانكه   عموماً ها  داوري

  : هستندروند و داراي پنج خصوصيت يك گروه يا يك جمع به كار مي
  .اي كم و بيش جامع در مورد انسان، جامعه و جهان است شامل نظريه. 1
  .اي كلي دربارة سازمان سياسي و اجتماعي در جامعه دارد نظريه و برنامه. 2
  .ارداي را در بر د ها، مبارزه رسيدن به اين برنامه. 3
هاي خويش است، بلكـه بـه دنبـال يـافتن هـواداران               نه در پي انگيزش مردم در جهت هدف       . 4

  ؛ستوفادار ا
  ).1985دوتراسي، (دهد  خطاب آن به عامة مردم است، اما نقش خاصي در رهبري به روشنفكران مي. 5

هايي   آرماني طرح قدر مشترك آرمانشهرطلبان اين است كه براي تغيير جامعة موجود و ايجاد جامعة              
هـاي   هـاي موجـود جامعـه و خاسـتگاه       ها در نظر نگرفتن واقعيت      دهند كه ويژگي اصلي آن      ارائه مي 

يك ويژگي ديگر اغلب آنان، . هاست هاي عملي پياده كردن آن طرح اعتنايي به امكان تاريخي آن و بي
انـسان در نظـر     . تماعي است باور بر اين نكته است كه انسان ذاتاً نيك است و بدي زاييدة شرايط اج              

ــال  ــشهرگرايان كم ــي  آرمان ــت و م ــذير اس ــرد   پ ــلاح ك ــد او را اص ــوان و باي ــاطر  . ت ــتغال خ اش
ها به وسيله، اطمينانشان به مـديريت و ناديـده گـرفتن             اعتنايي آن   آرمانشهرطلبان به هدف و بي      دايمي

واقع  در. كند  يان دعوت مي  گوناگوني منش و تجربة انساني، آنان را بيش از ديگران به تصرف در آدم             
توان با استفاده از امكانات مختلف در عالم و  در بسياري از آرمانشهرطلبان اين باور وجود دارد كه مي

از نظـر   . آدم تصرف كرد و هر دو را بـه همـان صـورتي كـه قابـل قبـول اسـت دگرگـون سـاخت                        
هاي بزرگ دارد     ت كه هدف  ريزي درازمدت اس    شناسي سرمشق آرمانشهرگرايي مبتني بر برنامه       روش

شناسي   بندي وبر، روش    براساس تقسيم ). 1376بهادري،  (ها بكوشد    و جامعه بايد در جهت تحقق آن      
شود، يعني  اين الگو، كنش عقلايي مبتني بر ارزش است كه عمدتاً در حوزة دين و اخلاق نمودار مي              

هـا تغييـري ايجـاد      و ارزشممكن است در وسايل تجديدنظر شود ليكن در اهداف مبتني بر اصـول      
از نظر روش عمل و برخورد سياسي و اجتماعي، اين سرمشق به طـور كلـي   ). 1371وبر، (شود   نمي

سـالاران    توسـط فـن   معمـولاً   كند تا بتواند پيشنهادهاي خود را كه          تمركز شديد قدرت را ايجاب مي     
 و بهترين انتخاب را به مرحلة       ها تصميم گرفته    شود، مورد بررسي قرار داده و در مورد آن          طراحي مي 

  ).1376بهادري، (اجرا درآورد 
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ها، رسيدن به     در حوزة فرهنگ، به دليل كيفي بودن و قابل تفسير بودن فعاليت           : الگوي راهبردي 
تـر    به مراتب پيچيـده   ) ها نظير حوزة صنعت     در مقايسه با ساير حوزه    (اندازها    اجماع دربارة چشم  

هاي موجود در حوزة مذكور نيز،        مختلف از مضامين، مفاهيم و واژه     هاي    تفسيرها و تأويل  . است
ريـزي راهبـردي در حـوزة     به اين ترتيـب، بـراي طراحـي برنامـه      . زند  به اين پيچيدگي دامن مي    

تـر يـا      هـاي فرعـي     هاي اساسـي هـر يـك از حـوزه           ها يا مأموريت    فرهنگ، نخست بايد رسالت   
ها و    ت، سينما، هنر، ميراث فرهنگي، و نيز ارزش       زيرمجموعة حوزة فرهنگ، نظير كتاب، مطبوعا     

اشـتراك نظـر بـه     (Shared Vision)  انداز مشترك د و در قالب چشمشوباورهاي جامعه تدوين 
گام دوم، شـناخت    ). 96 :1382طبرسا،  (هاي بعدي به صورت منطقي طي شود          وجود آيد تا گام   

 بود يـا نبـود راهبردهـا و چگـونگي           درواقع، اطلاع از  . راهبردهاي فعلي در حوزة فرهنگ است     
رسد كه ارزيابي  چنين به نظر مي. نمايد ها در اين مرحله رخ مي شناخت، برآورد و دستيابي به آن

. دهـد    قرار مي  تأثير تر را تحت    تر و منسجم    راهبردهاي فعلي، انتخاب و تدوين راهبردهاي منطقي      
تواند همزمان صـورت       است كه مي   گام سوم و چهارم، تجزيه و تحليل محيط خارجي و داخلي          

شود كه خـارج از مـرز سـازمان قـرار دارنـد و بـر               محيط، به مجموعة عواملي اطلاق مي     . پذيرد
هاي محيط شامل قوانين و مقررات، شـرايط          ترين مؤلفه   عمومي. گذارند   مي تأثيرعمليات سازمان   

نفع، دولـت، جامعـه،     ذيهاي اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي، مشتريان، تكنولوژي، گروه    
هــا يــا بايــدها و نبايــدها، باورهــا و  هــاي غيردولتــي، و در ســطح بــالاتر، نظــام ارزش ســازمان
هـاي انجـام      در بعد محيط داخلي، عواملي نظير نيروي انساني، مقررات و روش          . هاست  مفروض

ازمان مطـرح  س  كار، ساختار و تشكيلات، منابع مالي، فرهنگ سازمان، ظرفيت فيزيكي و اندازة
  . ترسيم شده است3اين مراحل در نمودار ). همان(است 
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  ريزي راهبردي در حوزة فرهنگ الگوي برنامه  3نمودار 
  96: 1382 طبرسا، :منبع

شـامل   لات انباشتي را  اي از روندهاي دربردارندة مقو       توسعه در كل مجموعه    :گرا  الگوي توسعه 
اين الگـو در پـي گـسترش ابعـاد مفهـوم            . كنند  شود كه به طور متقابل يكديگر را تقويت مي          مي

طوري كه كمترين چيزي كه  به. توسعه و مؤثر دانستن نقش فرهنگ در توسعه تعريف شده است    
ادي و هـم    نيافته، توسعه هم بايد جنبة اقتـص        توان پذيرفت اين است كه در كشورهاي توسعه         مي

هاي مختلف توسعه را چه از لحاظ نظري و چـه             اجتماعي و هم فرهنگي داشته باشد، زيرا جنبه       
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ها و  اندازها، رسالت ن چشم تبيي.1
هاي حوزة فرهنگفرجام  

 شناخت راهبردهاي فعلي در حوزة .2
هافرهنگ و دستيابي به آن  

  تجزيه و تحليل محيط داخلي.4
 )شناخت نقاط قوت و ضعف(

  تجزيه و تحليل محيط خارجي.3
 )ها و تهديدهاشناخت فرصت(

ارزيابي راهبردهاي فعلي با رويكرد . 5
 شناخت ميزان تغييرات لازم

 طراحي و تدوين راهبردهاي جديد.6

اجراي راهبردها.7  

 ابي ميزان اثربخشي راهبردهايارزي.8
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ي يجا حضور دارد و هر چند به صورت نـامر  توان از يكديگر جدا كرد و فرهنگ همه   عملي نمي 
گـرا در     خصوصيات چهارگانة الگوي توسـعه    ). 1373توسلي،  (كند    در نهايت خود را تحميل مي     

  .)1376بهادري، (  ذيل درج شده استجدول
  گرا خصوصيات الگوي توسعه

  معيار ارزيابي

  :معيار ارزيابي، انديشه توسعه فرهنگي نتيجة سه جهت اساسي زير است
  .در جهت گسترده كردن دامنة تنگ توسعه از مفهوم صرف اقتصادي است. 1
عه دانستن و تلاش كردن براي      فرهنگ را يك عامل اساسي در فراكرد توس       . 2

  .ها را در بر گيرد گسترش آن، تا مزاياي فرهنگ همة انسان
مقامات جامعه وظيفه دارند كه در راه به وجـود آوردن شـرايط مناسـب بـراي            . 3

  .اعمال حق استفاده از مزاياي توسعة فرهنگي، حداكثر تلاش را به عمل آورند
هـاي ذهنـي و       توانـد زمينـه     ايي كه مـي   ه  مفهوم فرهنگ توسعه يعني تقويت ويژگي     

  .رفتاري مناسب براي توسعة اقتصادي در يك جامعه فراهم سازد
هـاي فرهنگـي و       اين ديدگاه، توسعه را اساساً از طريق عوامـل داخلـي نظيـر ارزش             

گرايـي    داند، اما به همزيستي، نوگرايي و سنت        پذير مي   نهادهاي اجتماعي امكان  
  .معتقد است
گرايـي و   ديد نسبت به نوسازي، نه تنها همزيستي ميـان سـنت    ـ در برخورد ج   

هـاي تكميلـي را       نوگرايي پذيرفته شده، بلكه تعامل ميـان ايـن دو، جنبـه           
  .تقويت كرده است

ـ در نگرش جديد، توسعه مطابق الگوي غرب، محلي از اعـراب ندارنـد، بلكـه               
ا بـه   گيرد كه كشورهاي جهان سـوم بايـد راه خـود ر             اين اعتقاد قوت مي   

  .سوي توسعه و نوسازي دنبال كنند
 نيست، بلكه   سنتّي  هاي    وجه مخالف سنن فرهنگي و ارزش       هيچ  گرا به   ـ سرمشق توسعه  

  .نوسازي در جامعه باشندفرايند هاست كه بتوانند مكمل  به دنبال تعبيري از آن

  شناسي روش

شـكل  ”واقع   ها در شكل خود، آگاهانه و از پيش انديشيده شده است و در              سياست
  . هستند“ها دستوري نظريه

هاي مختلف  كارگيري تكنيك شود و در پرتور نظريه و به در اين روش الگوسازي مي
  .كند آماري گزينشي عمل مي

 را  “مجموعـة ابـزار   ”به عبارتي از طريقي الگوسازي و تخمين ضرايب الگو، مـؤثرين            
  .دكن انتخاب كرده و از طريق آن سعي در تخمين اهداف مي

  حوزة عمل

د، اما اولويـت بـه      كن ترين اقشار جامعه را دنبال مي       گذاري بر وسيع  تأثيرگرچه  
پذيري را در مقابل عـوارض        بيشترين آسيب نخست،  دهد كه     اقشاري مي 

 را در   تـأثير هـا بيـشترين      نيافتگي دارند و ثانياً، تحـول آن        ناشي از توسعه  
  .توسعه داراستفرايند تسريع و تكميل 

  الگوي
  اگر توسعه

 لروش عم

  .وگو و سازگار جمعي متكي است گرا بر مشاوره، مشاركت، گفت سرمشق توسعه
نفع از قبيـل   هاي ذي  برنامة ملي، تنها در صورتي براي شهروندان عادي و گروه         

هاي مـصرفي معنـادار اسـت كـه در تهيـه و               هاي صنفي؛ و تعاوني     تعاوني
  .شنداي كه در وضع آنان مؤثر است مشاركت داشته با اجراي برنامه

ريزي، عـاملي مهـم در مـشروعيت دادن بـه             برنامهفرايند  مشاركت مردم در    
  .ريزي است مجموعة جريان برنامه
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 و بـه عنـوان      كردهساز توسعه مطرح      گرا، فرهنگ را به عنوان زمينه       خلاصه راهبرد توسعه  طور    به
توسعه در سطوح   كه هرچه     طوري  هاي توسعه مورد توجه قرار داده است، به         بخش لاينفك برنامه  

و محلي عجين و نزديك شود زمينة پايـداري آن   ميو مراحل خود به ميزان بيشتري با فرهنگ بو   
در جهـت    ميتوسعه در اين صورت به نوبة خـود گـا         فرايند  بيشتر فراهم شده است، ضمن آنكه       

اين راهبـرد بـر چنـد كـانون اصـلي           ). 1377براتي،  (تعالي و تحول فرهنگي جامعه خواهد بود        
  :متمركز است

  ؛دن فرهنگ و خارج كردن آن از انحصار نخبگانكرهمگاني . 1
  ؛هاي اقتصادي ريزي مباني فرهنگي براي سياست پي. 2
  .هاي ديگر جامعه توسعة متوازن بخش فرهنگ با بخش. 3

دانشمند ديگر دو الگوي رقيب را مطرح كرده كه ترجمان دو ديدگاه افلاطوني و ارسـطويي                
اي از  گرا ناميده و ديگري را الگوي دموكراتيك، كه در ذيل خلاصـه  گويي اصولاست، يكي را ال   
  .شود آن مطرح مي
بندي نوعي هويت جمعي و مقدس اسـت كـه متـضمن خيـر و                 اين الگو صورت  : گرا  الگوي اصول 

 و تصويري والا و معنوي از فرهنگ در انبان ذهن خويش دارد كه بر مبنـاي                  است  مصلحت عمومي 
كند تا به دقـت       ها، هنجارها و رفتارها را در عرصة اجتماعي طراحي مي           ندسي از ارزش  آن طرحي ه  

اي تربيـت و      در چنـين جامعـه    ). 51 :1382كاشـي،   (ند  ا  ها و هنجارهاي عالي كدام      نشان دهد ارزش  
انـد    هـاي بنيـادين    كـه يـادآور ارزش      اند، جامعه از نمادها و مفـاهيمي        نظارت، ساز و كارهايي كليدي    

منابع اجتماعي در خدمت دولـت بـوده و بـا    . هاي والاست چيز همواره يادآور ارزش اند و همه    آكنده
كارگيري ساز و كار تنبيه و تشويق، منابع مذكور را براساس كيفيت افراد و جايگاهشان در سلـسله             به

، هـاي والا    هاي خـاص و متعهـد بـه ارزش          براساس اين الگو، كانون   . كند  مراتب اجتماعي توزيع مي   
هاي والا را بر عهده دارند؛ منابع اجتماعي نيز بـه ايـن         مسئوليت توليد و توزيع كالاهاي حامل ارزش      

هاي مدرن هم به بهترين شكل جهت توليد و توزيع انبـوه كالاهـاي               يابند؛ رسانه   منظور تخصيص مي  
لگـو بـه    ايـن ا  . كنندة صرف است    در اين ميان، مخاطب، مصرف    . شوند  فرهنگي به خدمت گرفته مي    

  ).1382كاشي،  (است زيادي مشابه الگوي آرمانشهرگرا مقدار
گرا مشابهت زيادي دارد و بـر بنيـاد فـرد             الگوي دموكراتيك با الگوي واقع    : الگوي دموكراتيك 

سـاز جمعـي    هـاي هويـت    بر ارزش فقط هاي او را نه ها و خواست استوار است و فرد و گزينش  
ساز جمعي    هاي يكسان   وفايي و تحقق فرد را در ستيز با ارزش        داند، كه حتي شرط شك      مرجح مي 

شمارد و در     هاي والا را نفي و نامقبول مي        اين الگو، مرجعيت پيشيني ارزش    . كند  وجو مي   جست
ايـن الگـو    . سازد  ها مي   اشكال راديكال آن آريستوكراسي اميال را جايگزين آريستوكراسي ارزش        

البتـه ايـن    . بيند  مدرسه و آموزشگاه پندارد، مشابه بازار مي      عرصة فرهنگ را به جاي آنكه مشابه        
دارد، بلكه معتقد بـه اسـتيلاي خواسـت تـودة مـردم               الگو، خير عام و جمعي را از نظر دور نمي         
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اين الگو معتقد به شكسته شدن دم بـه دم          . كند  است و خواست خواص و برگزيدگان را نفي مي        
كننـدگان تحـت      در اين الگو، مصرف   . هاي تازه است    رزشهاي مستقر و بنياد نهادن ا       بنياد ارزش 

قـرار   مـي نظارت مستمر نهادهاي دولتي نيستند بلكه دولت تحت نظارت هميشگي نهادهاي مرد           
دارد و حدودي توفيق آن در تأمين امكانات لازم براي توليد كالاهاي فرهنگي، برحسب نيازهاي           

  ).1382كاشي، (شود  تازه نظارت و ارزيابي مي
  .كند نگر و خردنگر تقسيم مي فرهنگي را به دو نوع كلانگذاري  سياستنشمند ديگري دا

هاي اقتصادي   هاي فرهنگي و سياست     در اين الگو بين سياست    : نگر  كلانگذاري    سياستالگوي  
هـاي فرهنگـي مـستقلاً محتـواي توسـعه را             آيـد و سياسـت      و اجتماعي هماهنگي به عمـل مـي       

در مـسير توسـعه و تكامـل         هـدفش از ميـان بـردن موانـع فرهنگـي          دهـد و       قرار مي  تأثير تحت
شـود و ماهيـت فـردي نـدارد و تمـام              جامعه است و فقط در يك بخش ملاحظـه نمـي           ميعمو
گـذاري، كـار مـديريت        اين نوع سياست  ). 1379اجلالي،  (گيرد    ها را در بر مي      ها و فعاليت    بخش

امروزي شدن تدريجي جامعه به صـورتي       گيرد، يعني كارش كمك به        امروزي شدن را در بر مي     
و تعارض حـاد بـه     ميهنجاري و سردرگ است كه هويت فرهنگي ـ ملي از ميان نرود و خلأ بي 

نگر فرابخشي است، زيرا مشكلات فرهنگي فـرا راه توسـعه و              كلانگذاري    سياست. وجود نيايد 
 و  د،شـو   د نمـي  مسائلي هستند كه به يك بخـش خـاص محـدو          معمولاً  كشورها،   ميتكامل عمو 

گيـرد و      زيرا چنين برداشتي از فرهنگ، كـل زنـدگاني مردمـان را در بـر مـي                 ؛فراحكومتي است 
اعـم از مـديران و      (فرهنگ امري است مربـوط بـه عمـوم مـردم و گـروه كوچـك دولتمـردان                   

هـايي    نه از نظر حقوقي و نه از نظر توانايي، قادر به طراحي و اجراي چنين سياست               ) كارشناسان
رهبران بلندپاية مذهبي، سياسي و فرهنگي نقش خـاص خـود را در تنـوير و هـشدار و                   . ندنيست

ريـزي و اقـدام بـراي حـل      ، برنامـه  گذاري  سياست اما براي . به مسائل دارند    ميجلب توجه عمو  
مشكلات، همگان اعم از سياستمداران، دولتمـردان، روحـانيون، روشـنفكران شـامل هنرمنـدان،               

هـاي مختلـف اجتمـاعي        نگاران، معلمان، استادان و گروه       فيلسوفان و روزنامه   اديبان، دانشمندان، 
ريزي  واقع از نوع برنامه نگر در   فرهنگي در مدل كلان   گذاري    سياست .بايد مشاركت داشته باشند   

گيـرد و   الهـام مـي  ) ايـدئولوژي (هـا جامعـه    هـا و ارزش  راهبردي يا درازمدت است كه از آرمان    
كند، اما اين يك رابطة يكـسويه نيـست، هـيچ             مدت را هدايت مي     دت و كوتاه  م  ريزي ميان   برنامه

ها را بايد مبتني بـر        آرماني اگر با واقعيات جامعه سازگار نشود قابل تحقق نيست، پس استراتژي           
 سـطوح مختلـف     4نمـودار   . ها و سازگار با واقعيات و شرايط زمان و مكان طراحي كـرد              آرمان
  ).1379اجلالي، (دهد  را نشان ميذاري گ سياستريزي و برنامه
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 ريزي گذاري و برنامه سطوح مختلف سياست  4نمودار 

  59: 1379اجلالي،   :منبع    
ماهيتاً بخشي است، و عمـدتاً      گذاري    سياستاين نوع   : فرهنگي خردنگر گذاري    سياستالگوي  
هاي محدود     فرهنگي، كه در عرصه    گردد به تنظيم رابطة عرضه و تقاضاي كالاها و خدمات           برمي

هايي كـه منجـر بـه         گيري از آثار هنري و يا فعاليت        زندگي، مانند پر كردن اوقات فراغت و بهره       
  ). 1379اجلالي، (گيرد  شود، مورد استفاده قرار مي توليد آثار هنري مي

  .كند بندي مي و جديد، طبقهسنتّي دانشمند ديگري سياست فرهنگي را به دو گونة 
هدف چنين سياستي افزايش شـناخت جهـاني از آن          ): گرا  نخبه(سنّتي  الگوي سياست فرهنگي    

در اينجا هدف آن است كـه       . كند  هاي نخبگان را بيان مي      دسته از ميراث فرهنگي است كه ارزش      
رو  ازايـن . چون موزه، كتابخانه و تئاتر در دسترس مردم قرار بگيـرد سنتّي  فرهنگ به مدد اشكال     

هـاي    خانـه (ـ مراكز فرهنگـي     ـ است و هدف، افزايش، مصرف فرهنگي است         “عرضه” تأكيد بر 
ليكن بايد پذيرفت كه اين مراكز در شكل كنـوني خـود            . نشانگر چنين سياستي هستند   ) فرهنگي

انـد و فرهنـگ را بـراي          كنند و تنها مورد توجه بخشي از مـردم          را برآورده نمي    ميتقاضاي عمو 
 موفـق بـه نفـوذ در        “تئاترهـاي مردمـي   ” و   “هاي فرهنگـي    خانه”اگر  . دكنن  فرهيختگان فراهم مي  

 
 

 هاي جامعه آرمان

  

  
  )استراتژيك(ريزي درازمدت  برنامه

  
  

  ريزي ميان مدت برنامه

  
  

  مدت ريزي كوتاه برنامه

  
  

 واقعيات اجتماعي

 ايدئولوژي

)راهبرد(استراتژي  

 برنامه

هاي اجراييطرح  

 اجرا
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اند به آن خاطر است كـه مخاطبـان مـا داراي خـصوصياتي                هاي جديدي از جمعيت نشده      بخش
بـه جـاي عرضـة فرهنگـي        . رو هـستيم    هاي متنوعي از مخاطبان روبـه       ما با گروه  . يكسان نيستند 

تـرين امكانـات انتخـاب را بـه وجـود             ت كه گسترده  ناپذير آن اس    تر و حتي اجتناب     يكسان، مهم 
 به افزايش ميزان جذب فرهنگ به وسيلة طبقات فرهيختـه توجـه             سنتّيسياست فرهنگ   . آوريم
هـاي جمعيـت      اين به خودي خود خوب است، اما چيزي بر توسعة فرهنگي ديگر بخـش             . دارد
به ميزاني اندك توجه دارنـد       سنتّياين يك واقعيت است كه اكثريت مردم به فرهنگ          . افزايد  نمي

اگر بخـواهيم از لحـاظ      . كنند  كمتر استفاده مي  ...) چون موزه، كتابخانه و   (و از تجهيزات گروهي     
تر آن است كه به بـازاري كـه صـنايع فرهنگـي ايجـاد                 فرهنگي به مسائل بنگريم مهم     “مصرف”

   .)1378پهلوان، (ر كنسرت بدانيم تر از چند تئاتر و تالا اهميت اند بپردازيم و تلويزيون را با كرده
گرا، در كنار تغييرات اجتماعي ديگر، زمينة ظهور          هاي موجود نسبت به راهبرد توسعه       نگراني

تفكيـك اجتمـاعي و افـزايش       فرايند  تشديد  . آورد ميراهبرد تكثر و حقوق فرهنگي را به وجود         
معه شـد، عناصـر فرهنگـي       هاي جا   فرهنگ  هاي اجتماعي باعث تنوع و تكثر در خرده         بندي  گروه

اي از تنـوع فرهنگـي        گرايي كه خود نشانه     طور روزافزون تقليل پيدا كرد، و بروز كلي        مشترك به 
اين عوامل باعث طرح نيازها . مانده بود به عنوان عاملي در تشديد تنوع فرهنگي عمل كرد  پنهان

پردازان ايـن     نظريه. ها نبود  ناي قادر به تأمين آ      و تقاضاهاي فرهنگي متعدد شد كه راهبرد توسعه       
اي كه از زمينة انساني و فرهنگي خود جدا شده باشد رشـد بـدون روح                  راهبرد، معتقدند توسعه  

 ـ در ديـدگاه   . تـرين شـكل آن بخـشي از فرهنـگ مـردم اسـت                توسعة اقتصادي در عالي    ـاست 
 عوامل فرهنگي   گرا، فرهنگ عامل مقدم توسعة اقتصادي است، اين ديدگاه با لحاظ كردن             توسعه

لذا هرچند ممكن است فرهنگ به عنوان ابـزار  «). 1378پهلوان، (در نگرش به توسعه منتهي شد    
 به يك موفقيت كمكـي بـراي رشـد    فقطتوان آن را و موفقيت آن را     توسعه قلمداد شود اما نمي    

 »استهاي اجتماعي خود اهداف       فرهنگ خدمتگزار اهداف نيست بلكه پايه     . اقتصادي تقليل داد  
(De Cuellar, 1996) .شود در اين راهبرد بر چند محور تأكيد مي:  

هـا    آن مهاي فرهنگي بايد شرايط را براي بقاي تمـا          سياست:  تأكيد بر تكثر و تنوع فرهنگي      . الف
  فراهم كند؛

  اي كه مايل است زندگي كند؛ هر فردي حق دارد به شيوه:  تأكيد بر حقوق فرهنگي. ب
در ايـن راهبـرد     . ها تعيين محتواي فرهنگ نيـست       وظيفة دولت :  در برابر جامعه    تأكيد بر فرد   . ج  

  هاي ديگر را فراهم كنند؛ اند شرايط بقاي فرهنگ ها موظف دولت
هاي اقليتـي كـه در معـرض سـلطة            در اين الگوي راهبردي، بر گروه     : هاي ويژه    تأكيد بر گروه   .د

  شود؛ فرهنگي هستند تأكيد مي
 ـ ـتأكي ـ. رد اسـت  ـدي ايـن راهب ـ   ـگرايي از مفاهيم كلي     مفهوم جهان : گرايي   جهان .ه ر اخـلاق   ـد ب

تأكيد بر حقوق طبيعي افراد است؛ انسان آزاد آفريـده شـده اسـت،     (Global ethic)  جهاني
. ها را به دلايلي چون طبقه، نژاد، جنس، اجتماع يـا نـسل ناديـده گرفـت                 توان آزادي آن    نمي
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حوزة دخالت دولت در مسائل     . دن روابط فرهنگي است   نقش دولت در اين راهبرد تنظيم كر      
سياست فرهنگـي   . تواند دخالت كند    فرهنگي بسيار محدود است و در محتواي فرهنگي نمي        

مفاهيم كليدي اين راهبرد حق فرهنگي و تنـوع و تكثـر            . مبتني بر تكثرگرايي فرهنگي است    
 كـه ايـن الگوهـا دارنـد         هـاي مـشتركي     با توجه به محدوده   ). 1378پهلوان،  (فرهنگي است   

ا روشـن   ه ـ هـاي آن    د تا تفـاوت   كرها را با يكديگر مقايسه       توان چهار الگوي فراگيرتر آن      مي
مـروري بـر ايـن چهـار     . اين الگوها به صورت تطبيقي در جدول ذيل درج شده است  . دشو

الگو و هدف اين پژوهش و با توجه به شرايط خاص جامعة ايران، ذهـن را بـه دو الگـوي                     
  . كند هدايت مي) گرا اصول(گرا و آرمانشهرگرا  عهتوس

اي  گذاري فرهنگي و رسانه  مقايسة تطبيقي چهار الگوي اصلي سياست 1جدول   

راهبرد تكثر و حقوق فرهنگي   گرا راهبرد توسعه  )خردگرا) (گرا نخبه (سنّتي راهبرد 
  )دموكراتيك(

راهبرد آرمانشهرگرا 
  )گرا اصول(

شناختي به  يباييـ رويكرد تزييني و ز
  .فرهنگ دارد

ة پيوند ميـان    ـدغــ دغ ـ
  .فرهنگ و توسعه را دارد

ـ به فرهنگ مستقل از نقش آن       
  .پردازد توسعه ميفرايند در 

ا و  ــــ ـه  د، ارزش ـــ عقاي 
ــدة   ــاني زايي ــاي آرم باوره

ــدئولو ــت و آن ژايـ ي اسـ
  .مركز ثقل فرهنگ است

ها و مراسم را مهم  ها، آيين ـ ارزش
 مركز توجه شمرده و حفظ آن را

  .داند هاي فرهنگي مي سياست

 ـ ــگــ ن   ـ ـاه ب رهنگ ـه ف
  .ابزارانگارانه است

اـلتاً و فـي        نفـسه داراي     ـ فرهنـگ اص
مسائل و موضوعاتي است كه بايد در       

  .سياست فرهنگي به آن توجه شود

نفـسه خـوب      ـ انـسان فـي    
هـاي او تـابع       است و بـدي   

  .شرايط اجتماعي است

 ها به صورت اوليه و ـ حفظ ارزش
  .توزيع مجدد آن مطرح است

ي يواــ ـحتـرات م ــيــ تغي 
ــت   ــل سياس ــگ، اص فرهن

  .دهد فرهنگي را تشكيل مي

ـ فرهنگ بـه عنـوان بخـشي از         
نظام اجتماعي، به تعبيـري حتـي       
به عنـوان كـل نظـام اجتمـاعي،         

  .وجود مستقلي دارد

هاي فرهنگي    ـ تحقق ارزش  
جامعــة آرمــاني مبنــاي   

ــرات در بخــش ــاي  تغيي ه
  .ي استسياسي و اقتصاد

گرا بوده و سياست  ـ اين راهبرد نخبه
هاي نخبه  فرهنگي آن معطوف به گروه

  .است

گراسـت؛ سياسـت      ـ جمع 
فرهنگــي ايــن راهبــرد   
همگاني كردن فرهنـگ و     

ها بـه     دسترسي تمام گروه  
  .محصولات فرهنگي است

ها اصـل     ـ توجه به مضمون فرهنگ    
ها و ارتباط     فرهنگ  نيست، بلكه خرده  

يگر مورد توجه اسـت و      ها با يكد   آن
ــوا در موضــوع   ــر در محت ــذا تغيي ل

  .گيرد سياست فرهنگي قرار نمي

ـ تمركـز شـديد قـدرت را        
ــي  ــاب مــ ــد و  ايجــ كنــ

سالاري نقش اصلي در      ديوان
هـاي فرهنگـي      ريـزي   برنامه
  .دارد

و تاريخي مورد سنّتي هاي  ـ ارزش
  .گيرد توجه قرار مي

د ــ ـكن  يــ ـلاش م ــــ ت 
ــا    ارزش ــي را ب ــاي مل ه
اي مـدرن پيونـد     ه  ارزش

بزند و با تعبـري مـدرن       
  .ارائه دهد

 تأمين  ـ فردگراست و معطوف به    
  .است حقوق فرهنگي افراد

توجه بـه محتـواي فرهنـگ       
 آن در   موجود و ضرورت تغيير   

اـي   راستاي ارزش  فرهنگـي،   ه
هـاي   گـذاري   سياسـت  محور

  .فرهنگي است

هاي  ـ وظيفة دولت، شناسايي ارزش
  .ستها تاريخي و ملي و حفظ آن

ـ وظيفة دولت شناسـايي     
شــناختي  نقــاط آســيب 

فرهنــگ و تــرميم آن در 
هاي توسعه    راستاي برنامه 

ــق   ــت از طري اســت؛ دول
ــه ــي،   برنام ــزي فرهنگ ري

محتواي عناصر فرهنگـي    
  .كند را تعيين مي

ــه رســميت   ــ ارزش واحــدي را ب ـ
اـ را     فرهنـگ   شناسد بلكه خرده    نمي ه

  .داند هاي قابل قبول مي حاوي ارزش

هـاي    ريـزي   ني بر برنامه  ـ مبت 
  .بلندمدت استجامع و 

  دولت حق دخالت در محتوا را نداردـ 
هـا بهبـود روابـط        ـ وظيفة دولت    

  .هاست بين فرهنگ
هـاي    ـ تغييـرات در ارزش    

فـــردي و اجتمــــاعي در  
راستاي دستيابي به جامعة    
  .آرماني از ضروريات است
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   )استراتژيك(گذاري  سياستمديريت مفهوم پردازي . 2
افتـه بـراي اتخـاذ تـصميمات     ي تلاشي است پويا و نسبتاً سـازمان      ) استراتژيك(گذاري    سياستمديريت  

دهنـد و تغييـرات      ها را شـكل مـي      گيري فعاليت  استراتژيك و انجام اقدامات كليدي كه ماهيت و سمت        
  .كند جهشي ايجاد مي

  :اين تعريف سه كليد واژه دارد
  :تواند در موارد زير تجلي يابند ميمات ميتصميمات استراتژيك كه اين تص. الف
 مأموريت، رسالت، فلسفه وجود، مقصود بنيادي •
 ملي حوزه يا قلمرو  •
 انداز، آرمان، دورنما چشم •
 اي ها و اصول كاري، كدهاي اخلاقي و حرفه ارزش •
 )اهداف كيفي، اهداف كلي، اهداف كلان(اهداف استراتژيك  •
 ها استراتژي •
 ها ها، شاخصاهداف كمي، معيار •
 ها ها، پروژه اقدامات كليدي، طرح •
 به اقدامات...) زماني، مالي، انساني، مديريتي و(تخصيص منابع محدود  •
  :تواند مانند موارد زير باشد اقدامات كليدي كه مي. ب
  اخذ يك تكنولوژي جديد •
 بستن اتحادهاي استراتژيك •
 مهندسي مجدد فرايندها •

 

  :واند شامل موارد زير باشدت تغييرات جهشي كه مي. ج
 پذيري  افزايش قدرت انعطاف •
 المللي ي بينها همعاهددر ملي زني  افزايش قدرت چانه •

 

شود تصميمات، اقدامات و تغييرات جهشي، مفاهيم زيربنايي مديريت          گونه كه مشاهده مي    همان
دي بر منافع راهبردي بنيادي به اين معنا كه اين سه، تأثير ج        . هستند) استراتژيك(گذاري    سياست

در ضمن بايد اضافه كـرد كـه        . دارند) پذيري و متغيرهاي كليدي عملكرد     رشد، بقا، رقابت  (ملي  
  :تصميمات استراتژيك تصميماتي هستند كه

 .استملي تأثيرگذار بر منافع راهبردي  
 ).چرا كه همواره محدوديت منابع وجود دارد(مستلزم بازتخصيص جدي منابع است  
 .نفوذ محتاج است ذيحقان   تصميمات و پشتيباني ذيبه 
 .شود گيري اخذ نمي هاي ساده و تكنيكي تصميم فقط با اتكا به روش 
 .شود افته است و در فضايي مبهم اخذ ميي سابقه و غيرساخت كم 
 .شود نش و واكنش با رقبا اخذ ميدر كُ 
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  )استراتژيك(گذاري  كاركردهاي چهارگانه مديريت سياست
يـا بـه عبـارتي      .  بايد چهار كار اصلي را انجـام دهـد         مليدر راستاي دستيابي به منافع راهبردي       

  :چهار كاركرد اصلي دارد) استراتژيك(گذاري  سياستمديريت 
هـاي   ها بيروني و ظرفيـت     تواند شامل فرصت   منافع بالقوه مي  (تشخيص منافع بالقوه راهبردي      

 ).دروني باشند
عواملي كه براي تبديل منافع بالقوه به منافع بالفعل موجود نيستند و بايد             (د  تأمين عوامل مفقو   

 ).تأمين شوند
عواملي كه براي بروز منافع بالفعل موجود هستند اما بايد تخـصيص            (تخصيص منابع موجود     

 ).داده شوند
منـافع  انجـام اقـدامات بنيـادي بـراي بـروز         (تبديل منفعت بالقوه راهبردي به منفعت بالفعـل          

 ).بالفعل
. گيـري اسـتراتژيك بـر اسـاس تمركـز اسـت       شود منطـق تـصميم   گونه كه مشاهده مي     همان

بدون كنار گذاشتن منافع بالقوة ضعيف امكـان        . سوزانند  هاي خورشيد تا متمركز نشوند نمي       پرتو
هـا و     پـس بايـد فرصـت     . منـدي از منـافع وجـود نـدارد          پرداختن به منافع بالقوه اصلي و بهـره       

و لازم به يادآوري اسـت كـه        . هاي اصلي را شناخت و منابع مهم را به آن تخصيص داد             يتظرف
هـاي    هـاي رقـابتي و خواسـته        اين تشخيص، تأمين، تخصيص و تبديل بايد با توجه بـه پويـايي            

  .نفوذ باشد نفعان ذي ذي
  )استراتژيك(گذاري  سياستمعرفي الگوي مديريت . 3

  : مدلي را مبتني بر موضوعات استراتژيك به صورت زير ارائه كردتوان گفته مي بر اساس نكات پيش
  توضيحات اجمالي اين فرايند

و ) مقـصود بنيـادي سـازمان   (، مأموريـت   )موقعيت مطلـوب سـازماني    (انداز در گام اول چشم    
وجوي  تواند راهنماي جست   اين نسخه اول مي   . شوند مان تدوين و تعيين مي    هاي ساز  ارزش

  .شود ريزي استراتژيك نهايي تلقي نمي محيط دروني و بيروني باشد و البته تا پايان برنامه
اين تجزيه و تحليـل  . گيرد انداز و مأموريت تجزيه و تحليل محيط صورت مي         بر اساس چشم   

 .ندي موضوعات استراتژيك سازمان استب براي شناسايي، كشف، صورت
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   رسانهمديريت استراتژيكپيشنهادي  الگوي  5نمودار 
هاي سازمان در پاسخ به اين موضوعات اسـتراتژيك طراحـي، ارزيـابي،           در گام بعد استراتژي    

 .شوند بندي مي انتخاب و اولويت
توان در اين گام از      ها و بودجه عملياتي است كه مي       ها به برنامه   مرحلة بعدي تبديل استراتژي    

 .امتيازي متوازن استفاده كردابزارهايي مانند كارت 
هاي سازمان بتوانند در ظرف سازمان اجرا شوند، لازم است كه            همچنين براي اينكه استراتژي    

وجـود  ) اسـتراتژي (و مظروف   ) هاي سازمان  ساختار و فرهنگ و سيستم    (تناسبي بين ظرف    
 .پردازد داشته باشد؛ اجراپذير كردن استراتژي به اين مهم مي

اندازتعيين چشم
ها مأموريت و ارزش  

تحليل محيط
ني و بيرونيدرو  

شناسايي
موضوعات راهبردي

طراحي اهداف و
هاي  استراتژي
 سازمان

اجرايي كردن 
تبديل (ها  استراتژي

استراتژي به اهداف، 
برنامه و بودجه 

)عملياتي  

اجرا پذير كردن 
استراتژي 

همسوسازي (
عناصري مانند 

ساختار و فرهنگ با 
)استراتژي  

اجراي
هااستراتژي  

كنترل اجراي
 استراتژي

كنترل محتواي
 استراتژي
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ريزي  اسـتراتژيك را بـه        است كه تصميمات اخذ شده در فرايند برنامه        ميراتژي گا اجراي است  
  .كند رساند و انتظارت استراتژيك سازمان را محقق مي نتيجه مطلوب مي

پردازد كه آيـا موضـوعات اسـتراتژيك شناسـايي شـده و              كنترل محتواي استراتژي به اين مي      
خير و در صورت درست نبـودن بايـد بـازخورد           اند يا    هاي پيشنهادي درست بوده    استراتژي

 .هاي استراتژيك داده شود لازم به موضوعات و تحليل
پردازد كه آيـا     همچنين كنترل اجراي استراتژي با فرض صحت محتواي استراتژي به اين امر مي             

هاي استراتژيك درصـد پيـشرفت       ها و پروژه   شود يا خير؟ آيا طرح     درستي اجرا مي    استراتژي به 
 اند يا نه؟ بل قبولي داشتهقا

 بررسي رويكردهاي مختلف نسبت به كنترل استراتژيك و كنترل مديريتي متعارف  2جدول 

ــوع  نــــ
 كنترل

ــرل  كنتــ
ــراي  اجــ
 استراتژي

معتبرسازي 
ــات  مفروض

 استراتژي

مــــديريت 
ــوعات  موض
 استراتژيك

 كنترل تعاملي
ــازنگري  بـــ

ادواري 
 استراتژي

مديريت كنترلي  
 )متعارف(

 كاركرد

ــان   اطمينــ
ــافتن از  يــ
ــراي  اجـــ
اســـتراتژي 
مطـــــابق 

 برنامه

تغيير محتواي  
استراتژي بـر   
اساس آشكار  
شــــــــدن 
ــات  مفروضــ
ــر  غيرمعتبـــ

 استراتژي

تغيير محتواي  
اســتراتژي در 
پرتوي پديدار  
ــدن  شــــــ

هــا،  فرصــت
 تهديدات

  تغيير محتواي 
  در پرتو استراتژي 

  پديدار شدن 
  و  ها فرصت

  مؤثر تهديداتي 
  بر يكي از وجوه

 رد سازمانيعملك

تغيير محتـواي   
ــتراتژي در  اسـ
پرتــو پديــدار  

ها،   شدن فرصت 
تهديـــــدات و 
آشكارشــــدن 

ودن بغيرمعتبر  
 مفروضات

  از اطمينان يافتن
  اجراي استراتژي 
 بــرمطــابق برنامــه 

ــاس ــي  اسـ بررسـ
اجــرا بــا  فراينــد 
 جزيياتبيشترين 

 ؟چيزي چه

ــل  عوامـــ
ــدي  كليـــ

 موفقيت

هــا و  فرصــت مفروضات
 تهديدات

  تغييرات محيطي 
  و مرتبط بامؤثر 

  وجوه يكي از 
 عملكرد سازماني

ــات و  مفروضــ
هـــا و  فرصـــت
 تهديدات

  با اجرافرايند 
 ياتئجزبيشترين 

  1997موراليد هاران،   :منبع
   رسانه ةدر حوز) استراتژي(مدل پيشنهادي تدوين سياست 

امـا بـا تمـام ايـن        .  باشـد محـال اسـت      ارائة يك الگوي كامل و دقيق كه قابل تعميم و اسـتفاده           
)  اسـتراتژيك (گـذاري     توان يك مدل ساده اما بنيـادي را بـراي مـديريت سياسـت               ملاحظات مي 

هـاي مـديريت      صـورت تلـويحي يـا تـصريحي در اكثـر مـدل              عناصر اين مـدل بـه      .مطرح كرد 
ند لـذا   مايه اين مدل موضوعات اسـتراتژيك هـست         جان. وجود دارد ) استراتژيك(گذاري    سياست

  .كنيم گذاري مي اين مدل را مدل مبتني بر موضوعات استراتژيك نام
. بين اكنون و آينده انجام دهد، بستگي داردكشور   بيش از گذشته به آنچه كه        كشورآينده هر   
در . هاي پديد آوردن آن باشـد       اي مطلوب و پيدا كردن راه       ريزي بايد طراحي آينده     بنابراين برنامه 

كـشور  چـرا كـه     . هاي ممكن اما مستتر در وضعيت فعلي بسيار مهم است           آيندهاين راستا كشف    
وقـوع   هاي بسياري است ولي بايد آينده دلخـواه خـود را انتخـاب كنـد و بـراي بـه         آبستن آينده 



 

 

51 

ار
ت
ياس

ن س
دوي

ب ت
طلو

ي م
گو
ه ال

ائ
يها  

انه
رس

 
 

   اي

نيـز زايـش آينـده      ) اسـتراتژيك (گـذاري     ريزي كند و مـديريت سياسـت        پيوستن آن آينده برنامه   
در ايـن راسـتا بايـد تـشخيص داد كـه اكنـون              .  و ممكن است   هاي مختلف   مطلوب از بين آينده   

  ترين موضوعات و مسائل براي خلق و زايش آينده مطلوب چيست؟  مهم
بنـدي   شناخت، كشف و فرمولـه     حقان    ذيهدف بررسي محيط بيروني، محيط دورني و بررسي         

ص موضـوعات   ريزي استراتژيك موفـق، تـشخي        برنامه ةچرا كه جانماي  . موضوعات استراتژيك است  
شـود،  در دنياي واقـع بـا موضـوعات اسـتراتژيك برخـورد درسـتي نمـي               معمولاً  . استراتژيك است 

  :هاي معمولي در قبال موضوعات استراتژيك چنين است واكنش
 ندانستن و عدم تشخيص موضوعات استراتژيك •

  )يا عملياتي(عدم تشخيص بين موضوعات مهم و غير استراتژيك  •
 ويي موضوعات گطفره رفتن از باز 
  ) امروز و فردا كردن( در پرداختن به موضوعات تعويق  
  مسئله اتخاذ رويكرد عدم شفافيت يا پاك كردن صورت  
  ه راهكارهاي سرسري، زودگذر و غير عميقئارا 
  ت در ابراز موضوعات استراتژيكئعدم جر 

اي اسـتراتژيك نـام دارد      هيك دسته گزينه  . شوند  موضوعات استراتژيك به دو قسمت تقسيم مي      
هـا  گزينـه معمـولاً  . هاي جايگزين و متفاوت حركت كشور در آينده هستندها و روش   كه به ايده  

تواند بالقوه مطرح و ممكن باشد بـه عبـارتي          راجع به مواردي است كه اكنون وجود ندارد و مي         
ايـن  . وكـار دارد  ديگر راجع به مواردي است كه با ورود كشور به دنياهاي قـوانين جديـد سـر                  

 .است) هاي بالقوه منفعت(بخش از موضوعات استراتژيك به دنبال فرصت ها و امكانات 
ها،  مشكلات و موانع     استراتژيك هستند كه راجع به چالش     مسائل  ت يا   سؤالا دوم،   ةاما دست 

 هـاي اسـتراتژيك ايـن     برخلاف گزينه .  يا ابهام وجود دارد    سؤالها  موجود هستند و در مورد آن     
كنند كه اكنـون وجـود دارد    راجع به مواردي صحبت ميمعمولاً دسته از موضوعات استراتژيك،    

  .بيني است يا در آينده مستتر در وضعيت موجود قابل پيش
ها و خلق راهكارهاي ممكـن      ترتيب در نوع اول موضوعات بيشتر به سراغ نظرها، ايده          بدين

يشتر ابتكار، خلاقيت، شهود و قضاوت مـديريتي        در اين قسمت ب   . رويمو متصور براي آينده مي    
الات بيشتر با آمار، اطلاعـات،      ؤدر صورتي كه نوع دوم موضوعات، يعني س       . و تجربه نقش دارد   

هاي تحليلي، كارشناسي و    در اين حالت بررسي   . اعداد و ارقام و وضعيت جاري سر وكار داريم        
وضوعات اسـتراتژيك هـستند كـه       م. گفته بيشتر مطرح است    هاي پيش  تخصصي نسبت به روش   

  .....ربط و  هاي خام و بي  مسير تفكر استراتژيك مديران هستند و نه انبوهي از دادهةبرند پيش
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  موضوعات استراتژيك  6نمودار 
  

  ريزي استراتژيك پيشنهادي شناسي برنامه روش
  : ند ازا  ريزي استراتژيك عبارتبر اساس مباني نظري پيش گفته، فازهاي اصلي متدولوژي برنامه

 ريزي رسانه ريزي براي برنامه برنامه. 1
 )منشور راهبردي رسانه(گيري  تعيين بيانيه جهت. 2
 حقان  ذيتجزيه و تحليل محيط داخلي و خارجي و تجزيه و تحليل . 3
 استراتژيك رسانه مسائل تعيين موضوعات، و . 4
  هاي رسانه در سطح ملي و ساير تصميمات استراتژيك تعيين اهداف استراتژيك و استراتژي. 5

 موضوعات استراتژيك

 مسائلهاگزينه

 آنچه هست آنچه نيست

 هاگزينههاي ممكنها و انتخابخلق گزينه

 تفكر استراتژيك در مورد موضوعات استراتژيك
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  . پردازيم ريزي استراتژيك مي در ادامه به شرح مختصر هر يك از فازهاي برنامه

 رسانه ريزي ريزي براي برنامه برنامه: 1فاز 
وژه قبـل از شـروع،   آماده سازي جهـت انجـام پـر       : پروژه عبارت است از   فرايند  اولين مرحله از    

 تـشكيل   ،ناميم، تشكيل سازمان انجـام پـروژه       قدم اول مي   كهريزي    ريزي براي برنامه  يعني برنامه 
از .. .ريزي و اجراي پروژه برنامه كميته راهبري و كميته كارشناسي پروژه، آموزش و سازماندهي          

ريـزي  تـد و موفقيـت برنامـه   افاتفاق ميريزي  برنامهبراي ريزي  برنامهكه در جمله مواردي است    
 دو فعاليـت    .كنـد ريزي اسـتراتژيك تـضمين مـي       را حتي پيش از اقدام به تهيه برنامه        كاستراتژي

 . شودكليدي اين مرحله در ادامه توضيح داده مي
 مصاحبه با صاحبنظران داخل  براي دريافت نظـرات اصـلي و             :ريزي   تهيه رهنمودهاي برنامه   .1

ها توجه خاص شود و مـواردي كـه تمركـز            ليدي كه بايد روي آن    كمسائل  كليدي در مورد    
كه اين مهم با شـناخت افـراد صـاحبنظر و بـا             . دشوها معطوف    ريزي بايد بدان    برنامهفرايند  

هـا  تجربه در ايـن زمينـه و برگـزاري جلـسات معارفـه و مـصاحبه و پـر كـردن پرسـشنامه          
  .پذير است امكان

اي است بر تـدوين طـرح         دو قدم قبلي مقدمه    :زي استراتژيك ري  پروژه برنامه    تدوين منشور  .2
ريزي استراتژيك، بر طبق رهنمودهاي دريافت شـده از صـاحبنظران و           پروژه برنامه ) منشور(

ريزيريزي براي برنامهبرنامه  

گيريتدوين بيانيه جهت  

ژيكل استراتئتعيين موضوعات و مسا  

 تحليل محيطي

هاتعيين اهداف و استراتژي  

ريزي استراتژيك برنامه  
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ريـزي    همچنين بررسي و ارزيابي عملكرد گذشته و ديگر مطالب بايـد طـرح پـروژه برنامـه                
  : شود استراتژيك نوشته شود كه شامل موارد زير مي

   پروژهةمحدود 
  استراتژيكريزي  برنامههاي مديريت كيفيت پروژه  مكانيزم 
  ها  برخورد با آنةپروژه و بررسي نحو) هاي ريسك(و احتمالي  ميموانع حت 
  كلمات و اصطلاحات كليدي پروژه 
  برنامه زمانبندي اصلاح شده  

  
  )رسانهمنشور راهبردي ( تدوين بيانيه راهبردي سازمان .2فاز 

كند، لذا پـس     ها جهت كلي آينده را مشخص مي      انداز و ارزش  موريت، چشم أكه م با توجه به اين   
بيانيـه  ...)  و   حقـان   ذيمـديران،   (نفعـان    ريزي اوليه بـر اسـاس علائـق اسـتراتژيك ذي           از برنامه 
 وظيفه اين فعاليت طي مراحلي است كه نهايتاً منجر به تدوين بيانيه. شود گيري  تدوين مي جهت
هـاي  هـا و تـصميم  شود كه بيانگر و راهنماي تمـام فعاليـت     ميگيري يا منشور ملي رسانه       جهت

  .استمدت و نشانگر مقصود بنيادي بلندمدت و كوتاه
 ملـي انـداز   ، چـشم (National Mission)  ملـي مأموريـت   سه عنصر اصـلي در ايـن راسـتا   

(National Vision)ملـي هـاي   ، ارزش(National Values)  ايـن سـه مفهـوم بـه منزلـه      . ندهـست
.  هستند مليهاي    گيري   بوده، بيانگر ماهيت، چگونگي و راستاي جهت       اصليدهنده عناصر    اتصال

هـا بـه منزلـه اصـول اعتقـادي ديرپـا و               ارزش ، و مقصود نهايي   مأموريت معادل فلسفه وجودي   
اي  در آينـده ملـي  انـداز حكـم تـصوير زنـده      و چشماي  و منشور اخلاق انساني و حرفه     اساسي  

هـا و اهـداف كـلان       البته بايد توجه داشت كـه بعـد از طراحـي اسـتراتژي            . تعريف شده را دارد   
  .خواهند شدبهبود داده  دوباره، اين عناصر تطبيق و

 و   محـصولات . كند   مي   را تشريح  فعاليت اصلي     يا خطوط   ، خط     مأموريت: موريت ملي أتدوين م 
   مديران   كلي  ، باورهاي   مأموريت. كند   مشخص مي    و آينده   در حال   را   فعاليت   ةمحدود و    خدمات
   ملـي را توجيـه       موجوديـت    كـه   سـت كشور ا  در    ن موضوع آ  ها و جايگاه  ، قابليت    مقصود  دربارة

 قـرار دارد يـا     اصلي  موجوديت  در پشت  كه   است  اي   اساسي  هدف مي رس  ، بيان   مأموريت. كند  مي
 سـئوال پاسـخ داده   هفـت موريـت بـه    أبراي نوشتن بيانيـه م    .   است   وجودي  ل ديگر دلي   عبارت  به
  :شود مي
 )هدف بنيادي ملي(چرا؟  
 ) چه كالا و خدماتي مدنظر دارد؟(چه چيزي؟  
 )ند؟ا  هدف فعلي و آينده هر كدام از خدمات كدامحقان ذيمشتريان و (براي چه كسي؟  
 )خدمات كجاست؟ارائه نحوه و مكان (كجا؟  
 ) چيست؟ چه بايد باشد؟ جايگاه تكنولوژي كجاست؟توانمندي عملياتي(چگونه؟  
 )وليت اجتماعيئمسمنابع انساني، تكنولوژي، (كانون توجه كجاست؟  
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 هدف ما بايـد     حقان  ذيمزيت ملي كجاست؟ چرا مشتريان و       (با چه تفاوتي نسبت به ديگران        
  )به ما مراجعه كنند؟

 يمخواهميچه  بيانيه كلي آن چيزي است كه در آينده         ) آرمان(انداز  چشم: انداز ملي تعيين چشم 
انداز بايد واقعي باشد و      چشم .شودبيني آينده ترسيم مي   هدف آفريدن آينده و نه پيش       و با  يمباش

دهنـده و يـك عامـل        به مثابه ستاره قطب شمال اسـت و نقـش يـك نيـروي جهـت               انداز   چشم
، فرهنگ حمايـت    مليانداز  در صورت اتفاق نظر روي يك چشم      . كندكننده را بازي مي   يكپارچه

انـداز تـصوير    چشم.  شكل خواهد گرفت و باور مشترك ايجاد خواهد شد         مليهاي    از استراتژي 
  : ممكن است به يكي از طرق ذيل تدوين شودچشم انداز.  در آينده استمليزنده 

  .ديا كيفي بيان شو  يمهدف بزرگ موردنظر به صورت ك 
  .جلوزدن از يك رقيب اصلي را مبنا قرار دهد 
  . شاخص را مدل قرار دهدكشوريك  
  . بزرگ و موفق را محور قرار دهدمدليتحول دروني به سوي  

هـاي  ارزش اساسـي اسـت   و اخلاقـي    هاي بنيادي اصول اعتقادي     ارزش :مليهاي  ارزشتعيين  
هاي بنيادي به سـادگي بـا تغييـر شـرايط           رزشا. بنيادي اهميت ذاتي دارند و نه توجيه اقتصادي       

. شـوند  هاي بنيادي واقعي حتـي در صـورت بـروز ضـرر نيـز تـرك نمـي              ارزش. كنند  تغيير نمي 
 اگر واقعـاً    ،كيفيت نظير(هاي كاري كه ارزش پايدار نيستند       هاي بنيادي را نبايد با سياست      ارزش

 است كه بايد عميقاً مورد اعتقـاد   اينيهاي بنيادنكته مهم در ارزش  . اشتباه گرفت ) ارزش نباشد 
اي  حرفـه  ـ ـ انيـلاق انـس  ـتواند به عنوان مبناي منشور اخ        اين متن مي   . باشد مليو عمل مديران    

  .پذيرفته و تبليغ شود
. گيري خواهد بود ها به صورت بيانيه جهت انداز و ارزش موريت، چشمأبندي سه متن م جمع

   مانده   باقي   ثابت   اصلي   فعاليت   تغيير در مجموعه     امكان   باشد كه   ي كل   قدر كافي    بايد به    بيانيه  اين
 خـود    نـوع    هـم    ديگـران    باشد كه در بين      بايد مشخص    هم   كافي   اندازه   باشد، اما به    وجود داشته 

هاي متفاوت درون و برون سازماني از طريق مـصاحبه،          اين متن در تعامل انديشه     .متمايز گرداند 
 كارشناسـي   ةگيرد و توسـط كميت ـ    شكل مي  ميگوهاي غيررس و  امه، جلسات و حتي گفت    پرسشن

. شـود    عالي تأييد نهايي و با اصـلاح و در نهايـت ابـلاغ مـي               ةشود و توسط كميت     تنظيم اوليه مي  
هـاي    متن خلاصـه و فـشرده ولـي پرمحتـوايي اسـت كـه تـدوين برنامـه                 خروجي اين فعاليت    

   .كند ياستراتژيك و توسعه را هدايت م
 شـروعي   ةانـداز نقط ـ   ها و چـشم    در هر صورت تدوين يا بازتدوين سالانه مأموريت، ارزش        

روي و ايـن تعيـين و     و موضـوعات اسـتراتژيك پـيش   مـسائل د براي تـشخيص و تعيـين      هستن
استراتژيك ملي كه در مراحل بعدي بايـد       مسائل  تشخيص خود مقدمه اي است بر فرموله كردن         

  .ها پاسخ گفت به آن
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   تجزيه و تحليل محيط ملي.3فاز 
ها و تهديدهاي موجـود در محـيط، كـه           براي تعيين جايگاه و توان ملي، همچنين تعيين فرصت        

هـدف از   . شـود   بگذراند، به بررسي محيط پرداختـه مـي        تأثيرانداز  توانند در رسيدن به چشم     مي
نـابع قابـل اتكـاي ملـي        هـا و م    هاي و تعيين قابليت    ها و ضعف   تحليل محيط دروني تعيين قوت    

هـا و تهديـدهايي اسـت كـه      همچنين هدف از تحليل محيط بيرونـي، تـشخيص فرصـت       . است
هـا و الزامـات     بررسي و تحليل نيازهـا، خواسـته      . گذار باشند تأثيرتوانند بر عمليات آتي ملي       مي
 .ستهاي اين مرحله انيز از فعاليتحقان  ذي

يرات محيط دروني جهت تعيين نقـاط قـوت و       بيني روند تغي   شناسايي وضع موجود و پيش    
ها و تهديـدها، بـراي تعيـين         هاي محيطي در قالب ليست فرصت     ها و افق   ضعف و تبيين چالش   

در . اسـت هاي كليـدي     و انتخاب استراتژي   ارائه  موضوعات استراتژيك پيش روي و در نهايت        
  .شود ادامه فاز تجزيه و تحليل محيطي بيشتر تشريح مي

  محيطي بيروني ليل تح.1
و تحليـل محـيط اختـصاصي كـه           ميتحليل محيط عمـو   : ستتحليل محيطي شامل دو قسمت ا     

  . ها خواهد بود ها و تهديدها و موضوعات استراتژيك ناشي از آن حاصل اين تحليل فرصت
سـري   ها در ارتباط با محيط و تعامل و تبادل با آن از يـك              كشور:  تحليل محيطي عمومي   .1 .1

پذيرد كه مجموع اين عوامل بـه عنـوان           مي تأثيرها    به صورت عام و مشابه با ديگر كشور        عوامل
 مورد بررسي قرار     جهت تحليل محيط بيروني بايستي اين عوامل      . شوند ناميده مي   ميمحيط عمو 

  : ند ازا شود، كه عبارت بيروني به پنج بخش تقسيم مي  ميمحيط عمو. گيرند
  قانوني ـبخش سياسي. 1
   مالي  ـبخش اقتصادي. 2
 بخش تكنولوژي. 3
  فرهنگي  ـبخش اجتماعي. 4
  المللي بخش بين. 5
در اين تحليل نيـز فـضاي اختـصاصي بـه پـنچ بخـش تقـسيم           : محيط اختصاصي   تحليل .1. 2

  :شود كه بايد به دقت مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد مي
  پيشروان اصلي 
  خدمات گيرندگان 
  قوانين جديد 
 قباي ملي ر 
  تازه واردين 
  داخلي محيط تحليل .2

  :است كه شامل دو بخش عمده داخلي محيطتحليل 
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  ريزي گذشته  برنامهفرايند  استراتژيك و ةارزيابي برنام 
 يندهاي داخلياسي عوامل و فربرر 
      سازمان... ل فراسيستم، سيستم، خرده سيستم هاي سه گانه شام بررسي كارايي سيستم 
   گذشتهريزي برنامهفرايند  و استراتژيكارزيابي برنامه . 2. 1

تواند چراغي فراراه آينده باشد و كشوري كه تاريخ خود را به خاطر نياورد و  عملكرد گذشته مي
فراينــد بنــابراين در ايــن مرحلــه نتــايج و . از آن درس نگيــرد مجبــور اســت آن را تكــرار كنــد

در ايـن قـسمت   . شـود  هـاي پيـشين بررسـي مـي        در دوره  ريـزي اسـتراتژيك و عمليـاتي        برنامه
  : گيرد هاي زير صورت مي فعاليت

   بررسي مباني اساسي استراتژي ملي .1
   مقايسه نتايج مورد انتظار و عملكرد واقعي .2
  هاي اصلاحي در خصوص در انحرافات از نتايج  راه حلارائه  .3
  يندهاي داخليا بررسي عوامل و فر.2 .2
 كشور آن تا اند  شده تعريف  كشوريك در كه است فرايندهايي و عوامل مجموعةلي حيط داخم
فرايند  در زيادي بسيار اهميت داخلي محيط بررسي. ببرند شده  تعيين پيش از اهداف سمت به را

. سـت ا درونـي  هاي توانمندي بر متكي ،ملي رقابتي توان ميزان زيرا دارد، استراتژيك ريزي  برنامه
 كه شود  مي وجبم شرايط اين. هستند متفاوتي شرايط داراي داخلي لحاظ از مختلفكشورهاي 

 بعضي و قانون گذاري نظر از ي كشورهابرخ مثال، عنوان  به. باشند داشته متفاوتي توان و قدرت
 كـه  دارنـد  وجـود  كشور درون در مختلفي عوامل. دارند شهرت انساني نيروي تخصص نظر از

 اسـت  لازم داخلـي  عوامل تعيين از پس .شوند گرفته نظر در داخلي حليلت و تجزيه در بايستي
 ـ  ادر اين مرحله با شناختي كه از فر. شوند جدا مؤثر و كليدي عوامل دسـت  ه ينـدهاي داخلـي ب

بـراي تـدوين يـك      . شـود   نقاط ضعف و قوت در هر كدام از عوامل كليدي مشخص مي           آيد    مي
. نـد كتواند كمك مـؤثري       ميو منابع راهبردي     ليماستراتژي مؤثر، شناخت نقاط قوت و ضعف        

البته بايد توجه داشت كه با توجه به هدف پروژه كه تدوين اسـتراتژي اسـت، بررسـي داخلـي                    
د، بلكه بايد با تشخيص نقاط مـؤثر و كليـدي، وضـعيت كلـي               شونبايد درگير جزييات عملياتي     

  .دشوعيين تت و ضعف عمده ل ارزيابي شده و نقاط قوئاها در مقايسه با وضعيت ايد آن
  
نيـز  حقـان   ذي همچنين در بخش تجزيه و تحليل محيطي، بررسي و تحليل    :حقان  ذيتحليل   .3

كننـده حيـات و رشـد، تعامـل خـلاق و آگاهانـه و                عامل اصلي و تعيين   . تواند راهگشا باشد    مي
داف خـود را    ، از اين رو در صورتي كشور توان دسـتيابي بـه اه ـ            ستاحقان    ذيسازمان يافته با    

بنابراين بايستي وضعيت . داشته باشدحقان  ذيخواهد داشت كه اطلاع دقيق و كاملي از نيازهاي    
مـوارد ذيـل    حقـان     ذيجهت تحليـل    .  به صورت جامع و دقيق مورد تحليل قرار گيرد         حقان  ذي

  : گيرند مورد بررسي قرار مي
  . شوند بندي مي يين و طبقه اصلي تعحقان  ذيبا استفاده از اطلاعات، : حقان ذيتعيين  .1
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  .حقان ذيهاي ارتباط با   و كانالحقان  ذيآوري اطلاعات درباره  هاي جمع بررسي راه .2
هـاي    شامل نيازهاي برآورده شده توسط فعاليت     حقان    ذينيازهاي  : حقان  ذيبررسي نيازهاي    .3

 . گيرند فعلي و نيازهاي برآورده نشده مورد بررسي قرار مي
 اين خـدمات بـا      ةد و مقايس  شو ارائه مي حقان    ذي خدماتي كه به     همة شامل: بررسي خدمات  .4

 .ستاحقان  ذيانتظارات 
 .بررسي روند انتظارات و نيازها .5
   .حقان ذيبندي اولويت .6
  .حقان ذياستخراج اوليه موضوعات استراتژيك از تحليل  .7

   تعيين موضوعات استراتژيك ملي رسانه.4فاز 
موارد  (Strategic Issues) موضوعات استراتژيك: شوند ميموضوعات استراتژيك چنين تعريف

در . دهنـد   تأثير قـرار مـي      شدت در زمان حال يا آينده تحت      را به كشور  هستند كه   اساسي  و مباحث   
توان اميدوار بود كشور بـه  صورتي كه راهكار مناسب در قبال يك مسئله استراتژيك اتخاذ شود مي       

موضـوعات  .  يـا از يـك معـضل اسـتراتژيك رهـايي يابـد             يك منفعت استراتژيك دسـت يابـد و       
   .گذارد ها، سطح خدمت تأثير مي بر تعهدات، رسالت و ارزشمعمولاً  راتژيكاست

و اختـصاصي و    ميمحـيط عمـو  (گيري و تحليـل محيطـي     پس از تدوين اوليه بيانيه جهت     
 تـدوين   موضوعات موجود يا مستتر در محـيط داخلـي و خـارجي كـشور اسـتخراج و                ) داخلي

بندي شده  بندي و اولويت دسته) مثبت و يا منفي (تأثيرشوند و سپس به ترتيب اهميت و نوع          مي
. دشـو هاي مناسب تعيين و اجرا       تا براي اتخاد رويكرد مناسب در قبال اين موضوعات استراتژي         

ي استراتژيك و تحقيق و تحليل كارشناس مسائل  كردن موضوعات استراتژيك تحت عنوان       فرموله
هـاي    نظير راهبردها و يا طرح    (راهكارهاي اساسي   ارائه   و   مسائل  در جهت فرموله كردن و حل       

اسـتراتژيك شـامل چهـار      ريـزي     برنامهاين فاز   . استهاي اساسي اين مرحله     از گام ) استراتژيك
  .فعاليت اصلي است

   تعيين ليست مقدماتي موضوعات. 1
، حقـان   ذيدر طي اين فعاليت ابتدا اطلاعات مربوط به         آيد،   طور كه از نام اين فعاليت برمي       همان

اند، مـورد بررسـي      آوري و تحليل شده     هاي قبلي جمع  محيط دروني و بيروني كه در طي فعاليت       
موضوعاتي كه به صورت مستقيم يا غير (گيرند و بر اساس مفهوم موضوعات استراتژيك     قرارمي

ليست مقدماتي موضوعات اسـتراتژيك  ) گذارند  شگرفي بر عملكرد آينده كشور مي  تأثيرمستقيم  
همچنـين بـا اسـتفاده از آنـاليز         . دشـو   مربوط به كل كشور يا يك بخـش خـاص مـشخص مـي             

(SWOT)   با تركيب كردن نقاط ضعف، قوت، فرصت و تهديد، موضوعات استراتژيك استخراج 
 محيطي اوليه براي كشف و استخراج موضوعات استراتژيك، بايد يك تحليل . شوند  و تدوين مي  

  : است، تعيين و تبيين موارد زير به دنبال كشفكه . انجام داد
 روند متغيرها. 1
 نقاط ضعف و قوت. 2
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 هاها و دارايي شايستگي. 3
 ها، تهديدها فرصت. 4
  و فشارها  ) ها محدوديت(، تحديدها ها هها، خواست نيازمندي. 5
 معلولي  ـ كشف روابط علت  . 6
 )دارن مقاصد د را در پيشبردتأثيرعواملي كه بيشترين ( گذارتأثير پيش بيني عوامل. 7
  شده آوري  شواهد جمع  از تمام  كليدي هاي پيام استخراج. 8

هـدف  بـا    كـه . در پي خواهد بود    استراتژيكهاي    و گزينه  تشخيص موضوعات    نتيجه اين اقدام،  
گام به همگرايي    اين    در ه محيط، تحليل اولي هاي  خروجي. استوضوعات راهبردي   مترين   تعيين مهم 

در ايـن قـسمت مـديران بايـد         . شودمنجر مي موضوعات استراتژيك    و   هاگزينه تعيين   و به رسند  مي
  .تعيين كننداصلي سازمان  دغدغه  سري از موضوعات را به عنوان دست به انتخاب زده و يك

  :ست كه ااينسؤال كليدي  اين مرحله رد
  ؟گذارترين هستندتأثير مليهاي ي برخواسته، چه عواملدر اين لحظه 
  ي مختلفي پيش روي كشور قرار دارد؟ها هدر اين موقعيت چه را 
  تكليف كند؟  گيري و تعيين كشور در قبال چه موضوعاتي بايد تصميم 

  كشور در قبال موضوعات حياتي و استراتژيك بايد موضعي آگاهانه انتخاب كند؟
  

  اج موضوعات استراتژيكسؤالات راهنما براي استخر
اسـتراتژيك در آغـاز   مـسائل  وضوعات و  استراتژيك در نقد و بررسي م     انريزالاتي كه برنامه  ؤس

  : بدين ترتيب هستندكار بايد مورد توجه قرار دهد
  ، يا تعارض يا معمايي پيش روي ماست؟ مسئلهچه . 1
 است؟ مسئله چرا اين موضوع، يك . 2
 تبديل كرده است؟ مسئله را به يك  وجود دارد كه آنور  كشچه ارتباطي بين آن با. 3
 است؟مسئله گويد كه اين يك  ميچه كسي . 4
 ند؟ ا كداممسئله نتايج اقدام نكردن براي حل . 5
  آن كاري انجام دهيم؟ ةتوانيم دربار ميآيا . 6
  وجود دارد؟ مسائلآيا راهي براي تركيب يا حذف . 7
 تفكيك كرد؟مسئله  چند را بايد به دو يامسائل آيا . 8
 اند؟ ي در فهرست، از ياد رفتهمسائلچه . 9

  چيستند؟مسئله پذير از اين تأثيرو تأثيرگذار  عوامل . 10
 
د، ش ـپس از اينكه ليست مقدماتي موضـوعات مـشخص          : بندي  تحليل اثر موضوعات و دسته    . 2

در . اثـر انجـام گيـرد     بايستي در مورد هر كدام از موضوعاتي كه در ليست آورده شده، تحليـل               
كـل  ( مورد نظر    ةد مبحث مورد نظر چه اثري بر حوز       شوطي اين تحليل ابتدا بايستي مشخص       

) مثبت يا منفي  (سپس بر اساس اثر مشخص شده از نوع اثر          . گذارد مي) كشور يا بخشي خاص   
  .شوند بندي مي ها موضوعات استراتژيك دسته ها و تفاوت و بر اساس شباهت. دشو معين مي
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 موضـوعات اسـتراتژيك،   تـأثير  بعد از تعيين اثـر و نـوع     :بودن موضوعات   تست استراتژيك  .3
رسد در اين مرحله نظرات كميته راهبري در          نوبت به تست استراتژيك بودن موضوعات مي      

شـوند و     حـذف مـي   ) عمليـاتي (مورد موضوعات اخذ شده و موضوعات غيـر اسـتراتژيك           
  .مانند موضوعات استراتژيك باقي مي

 موضـوعات اسـتراتژيك و      تـأثير  بعد از تعيـين اثـر و نـوع           : استراتژيك مسائلكردن    فرموله .4
ريزي نوبت به فرموله كردن موضـوعات          عالي برنامه  ةييد توسط كميت  أها و ت   بندي آن  اولويت

در اين مرحله بر حسب موضوع تشخيص داده شده و نوع،           . استاستراتژيك منتخب كشور    
شود تـا در ايـن مـورد          هايي تشكيل مي     عالي، كميته  ة بنابر تشخيص كميت   ماهيت و ابعاد آن،   

 آن و   ةبا تعميق در ابعاد مختلف موضوع و بررسي همه جانب         . نندككنكاش و كاوش بيشتري     
تر شود و     تر و شفاف    واضحمسئله  هاي اطلاعاتي بيشتر در اين زمينه صورت          آوري داده   جمع

 را نيـز    مسائل برخورد با اين     ةكارهاي اوليه در مورد نحو    راهارائه  اين كميته همچنين وظيفه     
آوري اطلاعات و تـدقيق و تعميـق          بنابراين در گام نهايي با كار كارشناسي و جمع        . داراست

  .شوند مي استراتژيك مسائل در اطلاعات و جمع بندي، موضوعات استراتژيك تبديل به 
  : بايد شامل سه عنصر باشد استراتژيك مسئله  يك 

. دشـو بايد به اختصار و به طور كامل و فقط در يك پـاراگراف توصـيف                مسئله   ،عنصر نخست 
  :دشو شكل مختلف بيان دوتواند به  مياستراتژيك موضوع 

 يـا   تواند در مورد آن اقداماتي انجـام دهـد         مي كشور   اي باشد كه   مسئلهال يا   ؤبايد به شكل س    .1
  .اتخاذ كند  ميتصمي

  .دشوبيان بايد از بين شقوق مختلف آن انتخاب اي كه  و يا گزينه.2
در رابطه با موضوع مورد بحث نباشد، آن موضوع،          ميچنانچه كشور قادر به انجام اقدا     حتي  

  . داشد بتوان مي قابل طرحمسئله  يك حداقل 
بايـد مـشخص    پذيرند،   مي تأثيرهند يا از آن      ميقرار  تأثير    تحترا  مسئله   عواملي كه    دوم،عنصر  
 كه موضوع مورد بحث در رابطه با تعهدات، رسـالت،       شودطور كلي، بايد مشخص      به. ندشو

ها و تهديدهاي خارجي اسـت كـه باعـث           ها يا نقاط قوت و ضعف داخلي يا فرصت         ارزش
  . استراتژيك مطرح شودمسئله  ده به عنوان يك ش

نارسايي و عدم موفقيت    بايد نتايج و بازتاب ناشي از       ريزي مي در نهايت، تيم برنامه    ،عنصر سوم 
  . در برخورد مناسب با موضوع مورد بحث را مشخص سازديا موفقيت 

 هاي رسانه  تعيين اهداف و استراتژي.5فاز 
هـا و بررسـي     هاي سازمان، با توجه بـه نتـايج تحليـل         مقصود اين فاز تعيين اهداف و استراتژي      

 اين فاز ةاي كه بر عهد ه به وظيفهبا توج. است استراتژيك پيش روي كشور مسائلموضوعات و 
/ هاي استراتژيك  فعاليت اول خلق يا ايجاد گزينه. كردرا به سه فعاليت تقسيم      توان آن     ، مي است

فعاليـت دوم   . استراتژيك ملي است  مسائل  براي حل   ) استراتژي/ هدف  (پاسخ هاي استراتژيك    
 اعتبارسـنجي،   ةفعاليت سوم وظيف  . داردهاي استراتژيك را بر عهده        ارزيابي و تعيين گزينه    ةوظيف
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شكلي كـه در    . هاي استراتژيك منتخب را داراست     فازبندي، كنترل هماهنگي و يكپارچگي گزينه     
  .دهد ده است ساختار اين فاز را نمايش ميشارائه ادامه 

 
 

كـردن موضـوعات اسـتراتژيك،       موله پس از اينكه بر اساس نتايج فر       :استراتژيك  هاي گزينه خلق .1
  :پذير است ل با دو رويكرد امكانئند، حل اين مساشد استراتژيك مشخص لئمسا

هايي كه از بين چند حالت مختلـف   در حالت) ها استراتژي  ـاهداف(هاي استراتژيك  تعيين گزينه. الف
  . شوند ژيك تعيين ميهاي استرات ها تحت عنوان گزينه حل اين راه. بايد دست به انتخاب زد

  .هاي مناسب حل گويي مستقيم به مسايل از طريق تدوين راه پاسخ.ب
  

هـاي تعيـين     هاي استراتژيك بايـستي گزينـه      پس از تعيين گزينه   : ها و انتخاب   گزينه ارزيابي. 2
شده، بر اساس معيارهاي مناسب كشور مورد ارزيابي قرار گيرند تا بتوان در نهايت اهـداف                

منظـور اولـين مرحلـه تعيـين معيارهـاي           بـدين . دكرهاي مناسب ملي را انتخاب      ژيو استرات 
هاي استراتژيك بـه طـور       معيارهاي ارزيابي گزينه  . ستها ا بندي اين گزينه   ارزيابي و اولويت  

  : ند ازا ند كه عبارتهستكلي حداقل شش معيار 
  ؛گيري سازگاري با بيانيه جهت. 1
 ؛SWOTاني ديگر سازگار با نتايج تحليل تناسب با محيط يا به بي. 2
 ؛ها از صحت و اعتبار لازماي گزينه برخورداري مفروضات پايه. 3
 ؛حقان ذيمقبوليت ملي از نظر فرهنگ و تعهد مديران كشور و كليه . 4
 ؛دارا بودن ريسك معقول و مناسب. 5
  .حقان ذيجذابيت از نظر . 6
هـاي انتخـاب     پس از انتخاب مقـدماتي، گزينـه      : ها ايجاد يكپارچگي و هماهنگي بين گزينه     . 3

در . گيرند طور كامل و دقيق مجدداً مورد ارزيابي قرار مي هاي مطرح به شده به همراه راه حل    
افزايـي  يكپارچگي، هماهنگي و هم   . شود ها بررسي مي   اين ارزيابي، صحت مفروضات گزينه    

 هاي استراتژيك خلق گزينه

 هاي ارزيابي و انتخاب گزينه

  ها ايجاد هماهنگي بين گزينه

 هاتعيين اهداف و استراتژي
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هـاي    و اسـتراتژي    ه به عنـوان اهـداف     شود و در نهايت يك يا چند گزين         ها بررسي مي  گزينه
  .شوندشوند و فازبندي زماني مي اصلي انتخاب مي

  گيري  نتيجه
هاي فكري و ناملموس از اهميت بالاي اقتصادي و سياسي و فرهنگـي              هاي اخير دارايي   در سال 

ز هـايي نيـز ا     هايي، حقوق مالكيت چنـين دارايـي       به تبع اهميت چنين دارايي    . اند برخوردار شده 
هاي متعـددي جهـت صـيانت و حفـظ           و كنوانسيون ها    همعاهد. اند اهميت بالايي برخوردار شده   

اي كه براي كـشورها در مواجهـه بـا           لهئترين مس  مهم. چنين حقوقي مطرح و تصويب شده است      
چنين حقوقي مطرح است نداشتن استراتژي ملي در جهـت صـيانت از آثـار فرهنگـي و هنـري          

اله تبيين ضرورت داشتن استراتژي رسانه در سطح ملي و ارائـه مـدل              هدف اصلي اين مق   . است
در اين مقاله پس از گذري كوتـاه بـر مفـاهيم اصـلي              . تدوين استراتژي رسانه در سطح ملي بود      

مديريت استراتژيك و انتخـاب تعريـف واحـدي از ايـن مقولـه و پـس از كاوشـي در مكاتـب                       
فازهـاي اصـلي روش     . مينـه رسـانه پرداختـه شـد       مديريت استراتژيك به ارائه مدل دقيقي در ز       

  : شناسي تدوين استراتژي رسانه در سطح ملي كه توضيح آن گذشت عبارت بودند از 
 ريزي رسانه ريزي براي برنامه برنامه. 1
 )منشور راهبردي رسانه(گيري  تعيين بيانيه جهت. 2
  حقان ذيتجزيه و تحليل محيط داخلي و خارجي و تجزيه و تحليل . 3
 ل استراتژيك رسانهئتعيين موضوعات، و مسا. 4
 هاي رسانه در سطح ملي و ساير تصميمات استراتژيك تعيين اهداف استراتژيك و استراتژي. 5

 منابع
 مهـدي  فرهنگـي،  اكبـر  علـي  صـفرزاده،  حـسين  ةترجم ،بازار استراتژيك مديريت. )1386( ا ديويد، ،آكر

 .پويش انتشارات دوم، چاپ خادمي،
  .، ترجمة مهدي مجردزادة كرمانيهاي بزرگ قدم) 4(به سوي كاميابي  رابينز، ،تونيآن

  .، ترجمة محمود زنديه، انتشارات سمتاستقرار مديريت استراتژيك ).1375( ايگور آنسوف، اچ
  .45، ش نشريه تدبير، سازمان مديريت صنعتي، “ابزارهاي تفكر استراتژيك”).1373( نژاد پاريزي، مهدي ايران

  . عبداالله زنديهة، انتشارات سمت، ترجماستقرار مديريت استراتژيك). 1378( اچ ايگور آنسوف
تـشارات سـازمان    ، ان هـاي دولتـي و غيـر انتفـاعي         ريزي استراتژيك براي سازمان    برنامه ).1379( برايسون

  . مديريت دولتي
المللـي    دفتر مطالعات سياسي و بـين     ، ترجمة مسعود كشاورز،     اي بر استراتژي    مقدمه ).1366( بوفر، آندره 

  .وزارت خارجه
  .اول چاپ هنر، و فن انتشارات ،مديريت راهبردهاي). 1383( حسين سرشت، رحمان
 علامـه  دانـشگاه  انتـشارات  ،پـردازان  نظريـه  انديـشه  در راهبـردي  مديريت ).1383 (حسين سرشت، رحمان

  .اول چاپ طباطبائي،
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  .دولتي مديريت سازمان ، انتشاراتها بر ناشناختهمديريت  ).1379( رالف دي اسيتسي
، نـشرية تـدبير  ، ترجمة يداالله مكرمـي،     “پيشگامان مديريت استراتژيك   ”).1374( سازمان مديريت صنعتي  

  .1374، ارديبهشت 51ش
  .32، ش نشرية تدبير، “مديريت استراتژيك چيست؟ ”).1372 (سازمان مديريت صنعتي

 كـوروش باينـدر، چـاپ دوم، دفتـر          ة، ترجم )ها  اصول و رويه  (استراتژي بزرگ   ). 1373( كالينز، جان، ام  
  .المللي وزارت امور خارجه مطالعات سياسي و بين

، ترجمـه داود مـسگريان حقيقـي، چـاپ اول، سـازمان             تفكر يك استراتژيـست    ).1371 (كن ايچي اومي  
  .مديريت صنعتي

 محمـد صـائبي،   ة، ترجم ـ“اسـتراتژي فرايند ”اتژيك مديريت استر ).1376 (كويين، جيمز براين و ديگران  
  .سازمان مديريت صنعتي

، چاپ اول، دفتر مطالعات سياسـي       ريزي استراتژيك   هاي برنامه   استراتژي و روش  ). 1376( لطفيان، سعيد 
  .المللي وزارت امور خارجه و بين

 صائبي، چاپ اول، مركز      محمد ة، ترجم استراتژيفرايند  مديريت استراتژيك   . مينتزبرگ، هنري و ديگران   
  .آموزش مديريت دولتي

مفتخر، سـازمان   علي  ، ترجمة   مدير هستيد يا استراتژيست   ). 1372( هينز هوبر، هانس، گانگ پوپ، ولف     
  .35، ش نشرية تدبيرمديريت صنعتي، 

  . انپژوهشكده علوم ارتباطي و توسعه اير.  پهلوان، چنگيزة ترجم،ريزي فرهنگ و برنامه. )1358( يونسكو
  .هاي بنيادي مركز پژوهش. ريزي فرهنگي گذاري و برنامه سياست درآمدي بر .)1376( بهادري، افسانه
 .  نشر آن،ريزي فرهنگي در ايران گذاري و برنامه سياست .)1379( اجلالي، پرويز

 . ايران مركز بازشناسي اسلام و ،گذاري و فرهنگ در ايران امروز سياست. )1382( وحيد، مجيد ويراسته
). 1320ـ ـ1304 (هاي فرهنگي دولت در ايـران      سياست: از سياست تا فرهنگ   . )1384( آشنا، حسام الدين  

 . انتشارات سروش
  .هاي فرهنگي و هنري در بازپسين سال نگاهي به برخي فعاليت: در بي دولتي فرهنگ. )1379( ستاري، جلال

  . نشر آن،گي در آسيا و آفريقااصول و مباني سياست فرهن. )1379( حسين لي، رسول
 .  نشر آن،ايران اصول و مباني سياست فرهنگي در جمهوري اسلامي. )1379( حسين لي، رسول

دي هـا ة   ترجم ـ ،هـاي اروپـايي سياسـت فرهنگـي         ديـدگاه . )1383( گوردن، كريستوفر و سايمون ماندي    
 . هاي فرهنگي  دفتر پژوهش،غبرائي

 ، علـي اعظـم محمـد بيگـي    ة ترجم ـ،هاي اقتـصادي ميـراث فرهنگـي      جنبه). 1382( هاتر، مايكل و ايلد ريزو    
 . انتشارات اميركبير

 . هاي بنيادي  مركز پژوهش،هاي فرهنگي اقتصاد فرهنگ و سياست. )1376( يكاك، آلن و ايلد ريزو
 .  نشر ني، كاظم فرهادية ترجم،اقتصاد و فرهنگ. )1382( تراسبي، ديويد
 .  انتشارات توس،نزاع بر سر قدرت فرهنگ. )1361( ،ستاري، جلال
 .  نشر ني، علي اعظم محمد بيگية ترجم،ريزي در ايران برنامه. )1377( اچ. مك لئود، تاس

 . هاي بنيادي  مركز پژوهش،آموزش مديران فرهنگي. )1372( مولينير، پير
رسـي دانـشگاه علامـه       جـزوه د   ،ريـزي و سياسـت گـذاري فرهنگـي          برنامـه . )1388( فاضلي، نعمت االله  

  .)ره(طباطبايي 
 . انتشارات روزنامه ايران ، محمد زارعة ترجم،نظريه اجتماعي و عمل سياسي. )1383( في، برايان
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 . پژوهشگاه هنر، فرهنگ و ارتباطات. )1382( ،)گزارش همايش(ها و راهكارهاي بخش فرهنگ  كاستي
 انتـشارات مؤسـسه   ، مهرداد وحدتية ترجم،)آينده فرهنگمانعي بر سر راه (صنايع فرهنگي   . )1380( يونسكو

 . نگاه معاصر
 ، محمد اعرابـي و داود ايـزدي       ة ترجم ،گذاري جهانگردي   سياست. )1378 (جنكيز. هال، مايكل و جان ام    

 . هاي فرهنگي دفتر پژوهش
 ،دجعفر پوينـده   محم ـ ة ترجم ـ ،راهنماي توسعه كتاب و كتابخواني    : سياست ملي كتاب  . )1377( گارئون، الوار 

 . نشر كارنامه
 .  ناوك،بازان سينماي بعد از انقلاب گذاران و سياست سياست .)1376 (شير محمدي، جمال

 ،و پروانه سپرده و عبدالحميد زرين قلـم         مي علي هاش  ة ترجم ،سياست فرهنگي . )1373( ژيرار، آگوستين 
 . هاي بنيادي مركز پژوهش
 .  آينده پويان، داود حيدرية ترجم،ها ها و ضرورت چالش:  فرهنگييراثم. )1378( ايسار، يودهيشتر
 .  تبيان،خصايص مديران فرهنگي. )1379( حبيبي، محمد
 . هاي بنيادي  مركز پژوهش، هوشنگ نايبية ترجم،هاي سياست پژوهي روش. )1376 (مازر زاك، آن

 ،مد فاضـلي  حاالله فاضلي و م     نعمت ة ترجم ،رهيافتي انسان شناختي به فرهنگ و توسعه      . )1376( يونسكو
 .  فرهنگ و ارشاد اسلاميتسازمان چاپ و انتشارات وزار

 شـركت   ، فاطمه فراهـاني و عبدالحميـد زريـن قلـم          ة ترجم ،فرهنگ و توسعه  . )1374( دو پوئي، گزاويه  
   .و فرهنگي  ميانتشارات عل
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